
  ششهفتاد و شماره / 13  
  
  
  

  
  
  

  ولايت فقيه
  پلي از سنت به مدرنيته

 احسان احمدي  
  

  اشاره
هاي ميـاني اروپـا       هاي پاياني سده    هاي تحول و اصلاح كه در دهه        با پديد آمدن نخستين جرقه    

توسط اصحاب دانش و علم بر خـرمن نظـام دينـي مـسيحي زده شـد، دو واژه در قـاموس فرهنـگ                        
از دير باز در فرهنگ همه ملل و نحل با تـراجم  » سنت«گرچه واژه .سنت و مدرنيته  :بشري متولد شد  

متفاوت موجود بود ليكن از بدو پيدايش مدرنيته، سـنت نيـز معنـاي ديگـري بـه خـود گرفـت و از                        
هـاي    اطلاق صرف به آداب و رسوم و فرهنگ پيشينيان، معناي فراتـري يافـت و بـه تـاثير برداشـت                    

 د، انسان يا جامعه سنتي ديگر موجودي نبود كه صرفاً         با اين رويكر  . ديني در امور دنيا اطلاق گرديد     
پايبند به قواعد نياكان و پيشينيان باشد و سعي در حفظ اين آداب و رسوم نمايد بلكه عـلاوه بـر آن                      

  .شد تر تلقي مي تر بود آن موجود سنتي اي پر رنگ هر چقدر رد پاي دين در زندگي فرد يا جامعه
  

  سنت و مدرنيته در تقابل
آورد داراي   براي وجود خود به شمار مي  - و تحديدي  - اينك مدرنيته آن را تهديد       سنت كه 

خصايصي بود كه ذاتا و اصالتا با ويژگي هاي مدرنيته در تباين بود و وجود هر يك منوط به حذف         
توان به چند مورد اشـاره   از مهمترين خصايص دوران مدرن مي.ديگري از دايره حضور و ظهور بود  
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ي از آنها نقش متفاوت،متمايز و محوري عقلانيت در دوران مدرن بود كه اين ويژگـي            نمود كه يك  
نقادي، موشكافي، جزيي نگري و كشف      . نمود  ممتاز را در دوران ماقبل مدرن، عنصر ايمان ايفا مي         

هاي پنهان از جمله مهمترين صفات عقلي بود كه مدرنيته را در طريق نـسبيت بـه سـوي مقـصد                       لايه
هـا و   هـا و اطـلاق   نگـري هـا، جزميـت    كرد و عنصر ايمان با كلـي   و منفعت هدايت مي   قدرت، لذت 

  .شد مقاومت در برابر نقد و اصلاح، اندك اندك عقب رانده مي
 كه عقل آنچه را كه مورد نياز بشر در رسيدن به رفاه             - يا هست  –انسان مدرن بر اين باور بود       

 آنكـه تـداوم ايـن چـالش ميـان عقـل و ايمـان بـه         نضم. نمايد و آرامش اين جهاني است تكافو مي 
هاي مهم فلسفه غرب همين تقابل        از جمله چالش  . آرايي دو قوه علم و دين در اروپا منجر شد           صف

دو نگره علم و دين است كه طي آن دو نظام متضمن حيات دنيوي و اخروي رو در روي يكـديگر                 
كه به هيچ وجه قابليت جمع شدن با يكديگر را          قرار گرفتند و علم و دين به عنوان دو عنصر متباين            

  .ندارند مفروض واقع شدند
امـر  (از ديگر موارد تضاد ميان سنت و مدرنيـسم، تقابـل دو گـزاره معرفـت دينـي و معنويـت                    

بدين معنا كه بشر مدرن، قائل به تشكيك و نسبيت در فهم مباني دينـي و امـر قدسـي              . است) قدسي
 به ورطه نسبيت و تشكيك گرفتار نمـي آمـد؛ نخـست آنكـه دانـش                 انسان سنتي به دو دليل    .گرديد

تجربي او لااقل در بسياري از علوم به قـدر بـشر مـدرن پيـشرفته نبـود و علـم هنـوز پـا را در منـاطق             
ممنوعه و خطوط قرمز ننهاده بود و ديگر آنكه قدرت و قوت جزميت اديان هنـوز آنقـدر بـود كـه                      

  . از ورود به دايره تشكيك و نسبيت داشته باشدتوان بازداري و كنترل ذهن بشر را
بشر سنتي به جهت آنكه از ابزار قدرتمند و كارآمـد جهـت كـشف طبيعـت بـي بهـره بـود و                        

هـاي    هاي ديني و مذهبي بود نه نيازي به فراتر رفتن از چارچوب             دانش نظري او نيز آميخته با انگاره      
عوامـل بـاز دارنـده     .پرورانـد    را در خود مـي     نمود و نه جسارت اين كار       موجود در خود احساس مي    

مذهبي آنقدر قدرتمند بودند كه ترس از عذاب الهـي و عقوبـت اخـروي از يـك سـو و هـراس از                        
تكفير و زجر ارباب متولي دين از سوي ديگر، دانشوران و انديـشمندان را از ورود بـه ايـن سـاحت               

  .كه بهاي سنگين آن را نيز پرداختندالبته معدودي نيز در اين جاده قدم گذاردند . منصرف كند
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   تقابل دو نگره علم و دين اسـت كـه طـي آن دو              ،هاي مهم فلسفه غرب     از جمله چالش
نظام متضمن حيات دنيوي و اخروي رو در روي يكديگر قرار گرفتنـد و علـم و ديـن بـه                     

وض عنوان دو عنصر متباين كه به هيچ وجه قابليت جمع شدن با يكـديگر را ندارنـد مفـر                  
  واقع شدند

  
  

اما به هر روي آنچه در باب مواجهه و تفسير با متـون مقـدس دينـي در مدرنيـسم اتفـاق افتـاد          
. هاي بشريِ متلون به لون فرهنگ و سنن و آداب و زمان و مكان از اصل حقيقـت بـود                تفكيك فهم 

ديـان گونـاگون و      بين ا  -بلكه همه آنها   و   –انسان مدرن به اين نتيجه رسيد كه بسياري از اختلافات           
حتي اختلافات درون ديني متاثر از نوع تلقي پيشروان آن مكتب و مذهب از متن مقدس خود است               
كه البته اين طرز تلقي مستقيما متاثر از عوامل جانبي بسياري است لذا در مواجهه با اين مساله حكم                   

 از معنويـت منجـر بـه        تا جـايي كـه ايـن تفكيـك معرفـت          . به انفكاك اين دو مقوله از هم داده شد        
هاي مستقيم هـدايت      هاي متفاوت و صراط     پيدايش منظري به امر دين شد كه قائل به وجود حقانيت          

بر اين باور به وجود آمد كه حال كـه          ) كثرت گرايي ديني  (پلوراليسم  . در طريق نيل به حقيقت بود     
ن مقدس وحياني اسـت و      هاي گوناگون بشري از امر قدسي و متو         ريشه همه اختلافات ناشي از فهم     

ها به رنگ زمان و مكان و فرهنگ و سنن در آمده است، پس با چـه مـلاك     از سوي ديگر اين فهم    
هـا را در   و ميزاني قائل به حقانيت محض يك بينش خاص از امر الهي باشيم و مابقي اديـان و تلقـي                

  انحراف از مسير مستقيم نجات و رستگاري ببينيم؟
هـا از حقيقـت داد و چنـين تعبيـر نمـود كـه                  تساوي فاصله همه معرفت    لذا پلوراليسم حكم به   

چراكـه اصـولا   . فاصله هيچ ديني به حقيقت و نجات و معنويت از اديان ديگر كمتر يا بيـشتر نيـست        
هـاي    اي ميـان آن و اديـان و معرفـت           حقيقت امري متمركز و ثابت و ايستا نيـست كـه بتـوان فاصـله              
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ا اين نگاه كثرت گرايانه به حوزه اخلاق، سياست، فرهنگ، اقتـصاد            بعده. گوناگون بشري قائل شد   
هـا نيـز تحـولات جـدي و           و تقريبا همه شئون زندگي مدرن وارد شد كه در هر يك از ايـن حـوزه                

عميقي را بطور بنيادين به وجود آورد و منجر به نسبيت گرايي افراطي در مواجهـه بـا امـور گرديـد           
هاي پلوراليزم ديني در انديشه انسان مدرن، افـق   با استوار شدن پايه  . داردكه دامنه آن هنوز نيز ادامه       

هاي ديگري از معرفت تحت تاثير ايـن نـوع نگـاه              ديگري در برابر ديدگان او گشوده شد و ساحت        
. اين بار مستقيما موضوع وحي و رابطه آن با مدرنيسم در كانون توجهات قرار گرفـت               . قرار گرفت 

شـد زوايـاي       پلوراليزم به مساله وحي، متون مقدس مـذهبي و اديـان نگـاه مـي               هنگامي كه با عينك   
مسايلي كه تا كنون حتي اجازه انديشيدن به        ،ناشناخته جديدي در برابر ديد انسان مدرن قرار گرفت        

گفت هيچ ديني دين برتر نيـست و          پلوراليزم مي . ها نيز در انديشه بشر سنتي وجود نداشت         آن حوزه 
حقيقت به طور تام و يكجا در كف دسـت هـيچ پيـامبري        . ين رستگاري محض نيست   هيچ آييني آي  

نهاده نشده و ظرف ظريف هيچ مكتب و مذهبي ياراي ظرفيت بخشيدن به حقيقت بما هـو حقيقـت                 
با اين نگاه، پيامبران از صورت پيام آوراني صرف كه فقط مامور ابلاغ پيام الهي بودنـد و نـه        . نيست

هايي شدند كه علاوه بر ابلاغ پيام از مبدا وحي، نـاگزير و نـه از روي عمـد و                      نسانبيشتر، تبديل به ا   
غرض، كلام خداوند و حقيقتي را كه توسط وحي به ايشان منتقل مي شد متناسب با زبان و زمان و                    

حـالا ديگـر ريـشه      . نمودنـد   مكان و فرهنگ و خلقيات فردي، تفسير و به مخاطبين خود منتقـل مـي              
هـاي اينـان      ان اديان و  مذاهب معطوف به نوع نگاه پيامبران گرديد و از تفاوت نظرگاه              اختلافات مي 

به اين ترتيب اين سوال به وجود آمد كه اگـر           . بود كه تفاوت و اختلاف در اديان به وجود مي آمد          
ه ميان آموزه ها و تعاليم پيامبران اختلاف و تعارضي وجود دارد پس نسبت اينان و ادياني كه آورند               

آنها هستند با حقيقت بـه چـه صـورت اسـت و آيـا اختلافـات، اختلافـات مـاهوي اسـت يـا صـرفا                           
  هاي صوري؟ تفاوت

هـاي   پس از اين رويكرد تازه، بحث بر سر مساله گوهر اديان و تفكيك گوهر اديان از آموزه        
بـود  اين نگرش جديد بر اين امـر مـدعي          . شرعي و احكام عملي در هر دين و مكتب به وجود آمد           

تـرين    ترين شكل اديان در قبايل دور افتاده افريقايي تا كامل           كه اديان همگي و بدون استثنا از بدوي       
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در درون داراي گوهري يكسان، واحـد و  ... آنها در شكل يهوديت و مسيحيت و اسلام و بوديسم و    
مين گوهر دين بـود     اند كه غرض از انزال وحي و تبشير و انذار پيامبران نيز رسيدن مردم به ه                 متعالي

امـا مـساله    . و هر كس به اين گوهر دست يابد به هدف اصلي از ارسال پيامبران دست يازيده اسـت                 
فتن دوره ن يـا وحي و چگونگي تفاوت آن در رابطه با هر پيامبر هنوز لاينحل بود و اينكه آيا با پايـا               

توانـد بـا آسـمان        يا هنوز انـسان مـي     پذيرفت يا نه؟ و اينكه آ       تاريخي پيامبران اين پديده نيز پايان مي      
  .مرتبط شود؟ و امثال اين سوالات از مسايل اصلي در مواجهه با موضوع وحي بود

پاسخ اين بود كه وحي و ارتباط با ماورا از سنخ تجربياتي است كـه آنهـا را تجربيـات دينـي،           
بران در جريان يك تجربه به موجب اين تعريف، پيام. عرفاني يا تجربيات ماوراءالطبيعه ناميده بودند    

 مـرتبط   - كه ممكن بود نامش خـدا، نيروانـا يـا هـر چيـز ديگـر باشـد                  -العاده، با مبدايي نامعلوم     فوق
شدند و اين ارتباط گاه با شنيدن كلماتي همرا بود، گاه با ديدن نوري، گـاه بـا سرشـار شـدن از                         مي

شوه و بيهوشي همراه بود و گاه       حسي از عشق يا خضوع يا ترس، گاه با تاثيرات جسماني همچون غ            
گرفت و آنچه تحت عنوان متون مقدس و دين بر بشر عرضه شـده حاصـل                  همگي آنها را در بر مي     

هاي ديني خود براي بشر سـنتي         همين تجربيات بوده است و پيامبران در حقيقت بازگو كننده تجربه          
 و حتي پيامبران نيست و انسان هنوز        اند و از اين حيث هيچ تفاوتي بين بشر مدرن با انسان سنتي              بوده

  .هاي متفاوت از تجربه ديني، عرفاني و ماورالطبيعه با آسمان و غيب مرتبط شود تواند با بهره نيز مي
از آنجا كه ظواهر اديان و احكام جاري در هر آيين براي ورود بـه سـاحتي كـه از آن تحـت                       

شد، با اتكا به گـوهر اديـان        و دشوار فرض مي    اي دست و پا گير      شد مساله   عنوان اتحاد اديان ياد مي    
اي حركـت نمـود و    هـاي تـازه    انسان مدرن به سمت و سوي تجربه افـق         ،هاي شخصي ديني    و تجربه 

 به عنوان زباني مشترك - صرف نظر از اينكه در چه فرهنگ و مليت و مذهبي است       -زبان عرفان را  
ن را بـه صـور گونـاگون و بـا هـزار قرائـت               كه در بر گيرنده مفاهيم گوهريِ دين بـود برگزيـد و آ            

  . متفاوت بازگو نمود
* **   

هـا و اصـول مبـاني         مايـه   آنچه تا بدين جا بطور مختصر و خلاصه گفته شد سيري گذرا بر بـن              
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امـا  . تر مـي باشـد      تر و متشتت    نگرش انسان مدرن به مساله دين بود كه البته در جزييات، بسيار وسيع            
مدرنيته را توصيف نماييم بايد از صفت سكولاريته شدن مفـاهيم           ،لياگر بخواهيم در يك صفت ك     
  .و معاني در مدرنيسم ياد كنيم

مدرنيته در عرض كمتر از دو قرن چنان رشـد كـرد و متـورم شـد كـه از مرزهـاي سياسـي و                         
 به. فرهنگي اروپا فراتر رفت و تا آن سوي آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي و استراليا را در نورديد                  

آهن و روزنامـه      زودي مظاهر تجدد و مدرنيسم تبديل به نمادهاي همه گير و همه جايي شدند و راه               
و چاپخانه و تلگراف و دهها جزء و ابزار ديگر كه حاصل دنيـاي مـدرن بودنـد جهـان سـنتي را بـه                         

ا اي بـا سـنت دارد و نـسبت ايـن دو ب ـ              اما اينكه خود مدرنيسم چيست؟ چه رابطه      . تسخير در آوردند  
تاريخ به عنوان يك ثابت به هم پيوسته چيست؟ رابطه اين دو با دين به چه صورت است؟ و نـسبت                     

گردد؟ از جمله سوالاتي است       انسان با مجموع هستي در هر يك از اين دو نگرش چطور تفسير مي             
  .كه ما در اين تحقيق به تناوب به آنها خواهيم پرداخت

بزار و به وجود آمدن اشيا جديد با موارد اسـتفاده تـازه             آيا مدرنيسم صرفا عبارت از نو شدن ا       
 ابـزار و لـوازم   البتـه اسـت؟   است؟ آيا هر جا ابزار مدرنيتـه وارد شـده اسـت آن جامعـه مـدرن شـده        

كننـد و جـاي خـود را بـه      مدرنيسم با ورود به جوامع سنتي، فرهنگ استفاده خود را نيـز منتقـل مـي           
تـوان از ايـن مـساله غفلـت           نمايند و از اين حيـث نمـي         ميعنوان عنصري فرهنگي اندك اندك باز       

تواند در اندك زماني نحوه زنـدگي، نگـرش و            ورزيد كه ورود ابزار مدرن به يك جامعه سنتي مي         
توان حكـم مطلـق بـر صـحت           اما  نمي  . بيني افراد آن جامعه را متناسب با خود تغيير دهد           حتي جهان 

لوژي مدرن به هر جامعه سنتي يا اسـتفاده آنهـا توسـط فـردي               اين مساله نمود كه ورود ابزار و تكنو       
نـه هـر جامعـه    . گردد  سنتي، لابد و لاجرم منتهي به تغيير جهان بيني و مدرنيزاسيون فرد يا جامعه مي              

گـذارد و نـه هـر جامعـه فاقـد عناصـر و ابـزار                  ، قدم به مدرنيته مـي     درنسنتي با ورود ابزار و اشياء م      
هـا و     سنتي يا مدرن بودن يك فرد يا جامعه متاثر از طرز تلقـي            . اي سنتي است   مدرنيسم الزاما جامعه  

منـد از ابـزار    هـاي سـنتي اگرچـه بهـره     بيني حاكم بر آن است و يك جامعه برخوردار از ايـده          جهان
  اي مومن بـه مبـاني مدرنيتـه حتـي اگـر از ابـزار و       اي سنتي است و جامعه مدرن نيز باشد هنوز جامعه 
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   دوره نخست جريان احيـاگري اسـلامي       ،  »خويشتن  به  بازگشت«شعار    ا طرح بل  جماسيد
  پرداخت  اسلامي و اتحاد امت  اسلام احياي  تبيين علمي و عملي ضرورت  را آغاز نمود و به

  
  
     توان از اقبال به عنوان يكي از احياگران دوره جديد نـام بـرد                 پس از سيد جمال مي

و آراء سنتي اسلام به خوبي آشنا بود از جمله مصلحيني بود كه             كه علاوه بر آنكه با انديشه       
  با فرهنگ و آراء مدرنيته نيز آشنايي داشت

  
  

  .اي مدرن خواهد بود بهره باشد جامعه محصولات مدنيته نيز بي
دنيـايي كـه در آن روابـط بـه طـور            . به اين ترتيب دنياي جديدي از دل عالم سنت زاييده شد          

سنتي بود و نسبت ميان اجزا آن به هيچ وجـه مطـابق بـا آنچـه در عـالم سـنت                      كلي متفاوت از عالم     
محوريت عالم از عهده خداوند برداشته شـده بـود و نقـش آن را انـسان ايفـا                   . تعريف شده بود نبود   

سـنخ و     هاي شاعران و هنرمنـدان، هـم        فيلسوفان، پيامبران عصر جديد لقب گرفتند و تجربه       . نمود  مي
آرايي كردند و     سپاه علم و عقل رو در روي لشكر دين و ايمان صف           .  انگاشته شد  عدل تجربه انبياء  

  .بشر مدرن ناگزير به انتخاب يكي از اين دو گرديد
هاي متعـالي عـصر جديـد شـدند و            پرستي تبديل به آرمان     زدگي، و لذت    ابزارگرايي، مصرف 
هاني خود بسنده و مكانيكي در خدا از عالم منفك شد و ج. گرفتندها را   سودها و منافع جاي ارزش    

پنـاه ايمـان و بـي پـشتوانه        برابر انسان قرار گرفت و انسان، وانهاده در عالمي اينچنيني يكه و تنها، بي             
  .ديد اعتماد نمود غيب تنها به آنچه در زير ميكروسكوپ لابراتوارهايش مي

كـه خـود از طايفـه        خداوند از عالم را غالبا كساني برداشـتند          حذفهاي     گرچه نخستين گام  
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هاي اين نهال را در قرون بعد كساني چيدند كه بويي از ايمـان          دينداران و ايمانيان بودند، ليكن ميوه     
، همه از كساني بودند كه متعلق لوتر، نيوتن، گاليله، مندل، آوپرنيك . به مشام جانشان نرسيده بود    

هاي عقيدتي و نظام ديني حاكم بر جامعه         به طايفه دينداران بودند كه در پي اصلاح و رفرم در بنيان           
هايشان   كردند كه زماني در چند قرن ديگر، آنچه از خاكستر انديشه            بودند و شايد هرگز تصور نمي     

  .آيد درخت تناور نفي ايمان و اخلاق و دين باشد برمي
* * *  

خپوسـتان  سر. دامنه مدرنيسم سوار بر محمل استعمار به خارج از قلمرو اروپا نيز كـشانده شـد               
داران ديرينـه تـاريخ بـشر، چـين، هنـد و              قاره آمريكا، سياهان افريقايي، بوميان استراليا و حتي تمدن        

مسلمانان نيز در اين موج روزافزون گرفتار آمدند و مبدل به بازارهاي مصرف كالاهاي نظام مـدرن           
 تمدن اسلامي، چنـد      و شكوه   قدرت  افول  دنبال ورود پيشقراولان استعمار به قلمرو اسلام و         به. گشتند

اي   عامل اساسي ديگر نيز مزيد بر اين علت گرديد و باعث افول روز افزون قدرت سياسي و منطقـه                  
،   وارد آورد كه از آن جمله بايد بـه           اسلامي  امت   پيكره  به   سهمگيني  هاي  تمدن اسلام گرديد و ضربه    

  اسـتعماري   و نفوذ قـدرتهاي      مردم و سلطه     هاي توده   و ناداني    ، جهل   به ظاهر اسلامي    هاي  فساد دولت 
 به عنوان نماد تماميـت و يكپـارچگي و          عثماني  امپراتوري    با ضعف . ، ياد نمود    نفوذ فرهنگي    همراه  به

اسـتعمارگران در   تـصرف     بـه  مـيلادي   نـوزدهم  ، مـصر و الجزايـر در آغـاز قـرن     قدرت تمدني اسلام  
زير سلطه نظامي يا سياسي يا        اسلام از فلسطين تا شبه قاره و ايران       بلاد    در كوتاه مدتي، تمامي   . آمدند

 و در مـواردي همـه اينهـا بـه طـور يكجـا در                 درآمد  غربي  مسيحي  فرهنگي يا اقتصادي استعمارگران   
  .  كشوري مورد استفاده قرار گرفت

،  مـاني عث  خلافـت   ضـعف    آن  دنبـال    و به   مسلمانان    شكست و  ناپلئون  توسطمصر    پس از تصرف  
 ، عليـه  مهـدي   نام   به  محمداحمد سودانی ،    در سودان . از كشورها بوجود آمد     اي  در پاره    هايي  حركت

آفريقـا نيـز علمـاء     شـمال   آورد و در سـاير كـشورهاي   بدسـت  كرد و توفيقـاتي   ها قيام انگليسي   سلطه  
،  اسـد آبـادي   الـدين  جمـال سـيد  ،  ميـان  در ايـن . دادنـد   انجـام  اسـتعمارگران   را عليـه    مـستمري   مبارزات
،  دوره   »خويـشتن   بـه   بازگشت«شعار    سيد با طرح  . بود  مبارز اسلامي   شخصيت  و با نفوذترين    ين  معروفتر
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و   اسـلام   احيـاي     تبيين علمـي و عملـي ضـرورت          نخست جريان احياگري اسلامي را آغاز نمود و به        
صر مـدرن بـه دو بخـش  تقـسيم           برخي تاريخ احيـاگري دينـي را در ع ـ        .  پرداخت  اسلامي  اتحاد امت 

هـاي احيـاگران را بـراي         هـا و كوشـش      بخش اولِ حيات احياگري در عصر جديد، تلاش       . اند  نموده
تلاش عمده عالمان ديني اين بـوده كـه نـوعي           . شود  سازگاري نمودن دين با دنياي جديد شامل مي       

شـد    نچـه اصـل فـرض مـي       لذا در تعامل ديـن و مدرنيتـه، آ        . هاي جديد منطبق كنند     دين را با ارزش   
در » متجدد كـردن اسـلام    «در جهان مسيحيت و     » باب روز نمودن كليسا   «مباحثي چون   . مدرينته بود 

احياگري، اوج اين بخش از حيات خود را در دهه ششم           . هاست  اي از اين تلاش     دنياي اسلام، نمونه  
شود؛ تـلاش احيـاگران       از دهه هفتاد به بعد، اين جريان معكوس مي        . قرن بيستم مشاهده كرده است    

هاي دنيوي نيست، بلكه هدف آنان ارائه مجدد مذهب بـه سـازمان               ديگر براي منطبق شدن با ارزش     
اسـلامي كـردن    «و  »  مسيحي سـاختن دوبـاره اروپـا      «از اين دهه به بعد مباحثي چون        . اجتماعي است 

 است كه بايـد جنبـه       بر اساس رويكرد اخير، اين جهان مدرن      . نشيند  ، جاي مباحث پيشين مي    »تجدد
گيرد كه در نوسازي      اي ديني شكل مي     هاي اسلامي پديده    از اين رو، در كشور    . ديني به خود بگيرد   
  ).25، شماره 1387فصلنامه طلوع، : ك.ر. (نمايد جامعه مشاركت مي

 در  كـه   بـود، هـدفي   بـا امپرياليـسم    با نفوذ استعمار و مقابلـه   شعار، مبارزه اين سيد از طرح  هدف
علمـا و     سـاختن    ها و آگاه    امت  سيد در بيداري    كه   نقشي  به  با توجه . كرد  را دنبال   سراسر عمر خود آن   

از آنجـا   .  بدانيم   اسلام  در جهان    بيداري  گذار حركت     ، بايد او را پايه      است  داشته  در بلاد اسلامي     مردم
 سـخن   اسـطه و مـستقيم بـا مـردم    ويكـرد آشـنا بـود ب    كه او با زبان مردمي كه به كشور آنها سفر مـي        

 در حقيقـت    .پرداخت و اين مساله تـاثير بـسزايي در تبليغـات او داشـت               مي  تدريس     و يا به     گفت  مي  
هـا نيـز       هـا يـا تمـدن       گذار يك نوع گفتمان مبتني بـر گفتگـوي فرهنـگ            توان پايه   سيد جمال را مي   

  .قلمداد نمود
صول فكري خود داشت موفق شد اسلام را از قالب          او با تكيه بر مباني عقلي و فلسفي كه در ا          

  همـه   اسلامي جـامع كـه بـه      صورت  و عبادي است به        فردي   اعمال   سلسله  يك  انجام   كه صرفاً   ديني
زماني كه حركت بيداري اسلامي توسط سيد جمال از ايـران آغـاز             . درآورد نظر دارد    جامعه   مسائل
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مسايلي كـه ورود بيگانگـان و       ؛ها بود   لات و ناهنجاري  شد جهان اسلام درگير طيف وسيعي از مشك       
تجربه اروپـا در مدرنيزاسـيون و    . فرهنگ مدرنيسم در جوامع سنتي اسلامي از مهمترين علل آن بود          

تاوان سنگيني كه در رنسانس در ازاي بدست آوردن مدرنيسم پرداخته بود باعث نشد تا كشورهاي       
 به دنبـال راه حلـي   -ندگان سياسي و فرهنگي استعمار خصوصا خود باختگان و دست نشا  –اسلامي  

هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي  زيانعقلايي براي بدست آوردن منافع ذاتي مدرنيسم بدون تقبل        
بلكه بالعكس از همان بدو مواجهه اينان با مظاهر مدرنيسم، وانهادگي و تسليم در برابر ابهـت       . باشند

  .رنيته، سرتاسر وجود آنها را تسخير نمودو عظمت ناشي از تازگي و بدعت مد
هاي تحت پوشش آن، جامعـه را بـه           هاي عميق سنت اسلام و خرده فرهنگ         از يك سو ريشه   

نمود و از سوي ديگر جاذبـه   ها و استقرار در مواضع ديني و فرهنگ سنتي وادار مي          حفظ چارچوب 
نديشه، همراه بـا تنـوع طلبـي ذاتـي     انگيز مدرنيسم، كشف دنياهاي بديع از علم و فناوري و ا     شگفت

انسان موجب شد تا امت اسلامي در مواجهه با اين مساله، دچار لغزش در تـصميم و سـردرگمي در                
  .انتخاب موضع صحيح گردد

 ، پيـدايش    اسـلامي   گونـاگون   در مـذاهب     خرافات   ، پيدايش   اسلام   جهان   مشكلات  زمان  در آن 
در مـصر،   و ضد عرفـان   ، ضد اشراق  ضد فلسفي    هاي  انديشه  ايشهند، پيد   قاره  در شبه    تفكر ماديگري   

در   استبداد سياسي  هاي پايه  و تحكيم در استانبول  عثماني در مقر خلافت  جمود فكري هاي پايه تحكيم
. شـدند   مـي    تقـسيم    چنـد دسـته      بـه     مـشكلات   بـا ايـن     در مقابلـه     ، متفكـرين  ، شرايط  در آن . بود  ايران

بايد بـر    در مصر معتقد بودند كه»  طاوینط« مثل بودند، افرادي غرب   از تمدن   استفاده  د به معتق  گروهي
از   موجي كه غرب بوجود آورده سوار شد و به آن به عنـوان يـك فرصـت نگريـست و بـا اسـتفاده        

ديگـري همچـون       امـا گـروه   .  سـاخت     جهان اسلام را برطرف     ها و مشكلات    بايد ضعف    غرب  تمدن
را بـه      آن   سـيد رهبـري      كـه    ديگري   و گروه    پرداخته  ناسيوناليسم   به»  و سعد زغلول    مالآ  مصطفی«

 سـمت    بـه    و برگـشت     جامعه  خواستار تغيير بنيادي  »  خويشتن  به  بازگشت« انديشه   با طرح    داشت  عهده
كـار    ايـن   را تنهـا چـاره      با اسـتبداد داخلـي      با نفود استعمار و مبارزه        مقابله   وي. گرديدند  اصيل   اسلام  

  )641 ، ش1373سيد هادي خسرو شاهي، : ك. ر(. دانست مي
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     امامت و وراثـت مستـضعفان و نـاس         وعده ،بيني توحيدي قرآن    در جهان از نگاه اقبال
  است پذير   كه قالب آن در دموكراسي بيشتر از ساير نظامها تحققشده داده

  
  

شـد كـه      ر راستاي حذف حاكمـان مـستبد برداشـته مـي          بنظر او نخستين گام اين مبارزه بايد د       
 يـا    اغلـب   اسلامي  اما روشنفكران . بودند  مبارزه  و علماء سنتي بعنوان پيشگامان  اين         روشنفكران مدرن 

محـسوب  بودند و يا خود از فريفتگان و مقهورين جاذبه مدرنيسم             حاكم   و يا حزب     قدرت  در جناح 
  سياسـي    داشـتند غالبـا در مـسائل        اسلامي  از مباني    كه   سوء تعبيري    ل دلي  به   و علماء سنتي نيز    مي شدند 
را بـر آنهـا        سـازد و حقـايق      علمـاء را وارد ميـدان       بود كه     سيد اين   مسئله   نخستين. كردند  نمي   دخالت
او . بوجـود بيـاورد     مـذهبي    در محافـل    سـيد تحركـي        بود كه    آن   مبارزه  اين  اساسي   راه. بكند   روشن
 شـرعي   واجـب   يـك   عنوان  را به  با دين    سياست   معنا ندارد و ارتباط     سياست  منهاي  د بود اسلام  معتق

 اقـدامات   از نتـايج   اي بود كه نمونـه    و مستبدين   استبدادي  طرد حكومت    مبارزه  اين   نتيجه. كرد   مطرح  
  )منبع پيشين: ك. ر(.  منعكس گرديد شاه  ناصرالدينسيد، در ترور  

 خصوصا بـا طـرح شـعار بازگـشت بـه      - سيد جمال نيز آراء او در امر مبارزه با استعمار    پس از 
سيد نظير   شاگردان  توسط  راه  اين   مورد توجه مصلحين ديگر قرار گرفت و در بلاد عربي-خويشتن

صر  در م ـ المѧسلمين  اخѧوان ،  اوليه  بعد از دوره. پيدا كرد   ادامهرشيد رضѧا    و سپس   محمد عبده   شيخ
در   كه »  الدعوة  مذآرات«  در كتاب   ) اخوان   جنبش  مؤسس(» البناء  حسن«شيخ  . اند  از سيد متأثر بوده   

  انقلابي- اصلاحي  پردازد راه    مي  اخوان  حركت  پيدايش    خود و شرح چگونگي      آن به بيان خاطرات   
 در كـشورهاي  . يـد نما  را به عنوان الگوي حركت اصلاحي خود معرفي مي           محمد عبده   سيد و شيخ  

 مبارزاتي  ها و الگوهاي    رد پاي سيد را درانديشه       توان   نيز مي   گرفته   قوت   اسلامي  جنبش  كه ديگر هم   
  .)منبع پيشين: ك.ر. ( پيدا كردآنان
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توان از اقبال به عنوان يكي از احياگران دوره جديد نام برد كـه عـلاوه                پس از سيد جمال مي    
سنتي اسلام به خوبي آشنا بود از جمله مصلحيني بود كه با فرهنـگ و آراء  بر آنكه با انديشه و آراء  

هاي اقبال در مقطعي از حيات تمدن اسلامي از مرز كشورش نيـز               انديشه. مدرنيته نيز آشنايي داشت   
شــهيد مطهــري پيرامــون .  مبــدل بــه قهرمــان اصــلاحات در جهــان اســلام نمــود رافراتــر رفــت و او

در خارج از جهان عـرب برخـي مـصلحان كـه بتـوان آنهـا را                 «: گويد  ال مي هاي اصلاحي اقب    انديشه
اقبال لاهوري را قطعا يك قهرمـان اصـلاح در جهـان اسـلام         . قهرمان ناميد كم و بيش ظهور كردند      

مرتـضي  (» ...اش از مركز كـشور خـودش هـم گذشـت      هاي اصلاحي بايد به شمار آورد كه انديشه     
  .)34،ص 1357مطهري، 
   مباني حركت اصلاحي خود را بر پايه توجه جدي به مساله فرهنـگ و لـزوم حفـظ                  اقبال     
 خودي و پرهيز از استحاله در فرهنـگ غـرب بنـا نهـاد و معتقـد بـه تجديـد بنـاي تمـدن و                فرهنگ

گفت در ميان مسلمانان مسئله اصلاح فرهنگ و تمـدن در حقيقـت جنبـه                 فرهنگ اسلامي بود و مي    
 اسلامي در اصل شكل عملي ديـن اسـلام اسـت و هـيچ يـك از اجـزاي                    مذهبي دارد، زيرا فرهنگ   

 را »رمѧوز بيخѧودي  «بر همين اسـاس اقبـال   .زندگي فرهنگي ما نيست كه از اصول دين به دور باشد   
جمال كه سعي مي كرد اتحاد عالم اسلام را تجلي بخـشد و بـا                بر خلاف سيد  .  سرود 1910در سال   

 امپراتور عثماني بر آن بود كـه فكـر اتحـاد جهـان اسـلام را بـر                   رفت و آمد به دربار سلطان قاجار و       
هـاي وي     اما كوشش  -مبناي تشكيل يك امپراتوري اسلامي يا احياي خلافت اسلامي تجلي بخشد            

 بـه كـار خلافـت عثمـاني         1924ناكام ماند و پس از جنگ جهاني اول مصطفي كمال پاشا در سـال               
 خلافت بين المللي يا امپراطوري بزرگ اسـلامي، تـصوري            اقبال اعلام كرد ديگر تصور     -پايان داد 

هـاي دسـته جمعـي جـستجو          وي تنها راه اتحاد جهان اسلام را در پيمـان         . كهنه و فرسوده شده است    
هاي دسته جمعي فرهنگي،      وي معتقد بود كه كليه كشورهاي مستقل اسلامي بايد در پيمان          . كرد  مي

اقبـال بـه دنبـال تحقـق        . ديگر اشتراك مساعي داشته باشـند     پيمان شده و با يك      اقتصادي و نظامي هم   
  :چهار هدف عمده در جهان اسلام بود

  .بازگشت مسلمانان به فرهنگ و تمدن اصيل اسلامي و اجتناب از تقليد غربي) الف
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  . دعوت به اتحاد و يكپارچگي و مبارزه با ناسيوناليسم) ب
  .احياي تفكر ديني) ج
شـماره   ، سيد مرتضي مفيـدنژاد، روزنامـه رسـالت   : ك.ر. (  رايجمبارزه با مكاتب الحادي) د

6528(.  
هايي كه وي را بـه احيـاگري كـشاند            اقبال از شرايط مسلمانان معاصر، به منزله يكي از انگيزه         

گويد؛ شرايطي انساني كه ميان گذشته اصيل و پربار و وضعيت جديد و فريبنده، متـردد و               سخن مي 
  : گويد باره مي يناو خود در ا. متحير است

زمـاني بـود كـه      . در ظرف مدت پانصد سال اخير، فكر ديني عملاً حالت ركود داشته اسـت             «
ترين نمود تاريخ جديد سـرعت عظيمـي           ولي برجسته . گرفت   فكر اروپايي از جهان اسلام الهام مي      

 در  .است كه جهان اسلام با آن سرعت از لحاظ روحي در حال حركت به طرف مغرب زمين است                 
اين حركت هيچ چيز، نادرست و باطل نيست، چه فرهنگ اروپايي، از جنبه اخلاقي آن، گـسترشي                 

كننـده    ترس ما تنها از اين است كه ظاهر خيره       . ترين مراحل فرهنگ اسلامي است      از بعضي از مهم   
مه علا(» .فرهنگ از حركت ما جلوگيري كند و از رسيدن به ماهيت واقعي آن فرهنگ عاجز بمانيم  

  .)11اقبال لاهوري، ص
 در انديشه اقبال، وحي به عنوان خاصيتي از زندگي در قرآن معرفي شده است و معتقد است                 

هايي از زندگي بشر، وحي، فرمانروايي مطلق داشته است ولي پس از به وجود آمدن عقـل                   در دوره 
ست كه بايد وحـي را نقـد   نقاد در زندگي بشر مدرن، مناسبات بين اين دو تغيير يافته و اينك عقل ا            

وي همچنين معتقد است كه انديشه خاتميت نبوت در اسلام          .)  35اقبال لاهوري، ص    : ك.ر. (كند
. به اين معناست كه فرمانروايي مطلق وحي يعني نقد ناپذيري وحي به وسيله عقل پايان يافتـه اسـت                  

به نظـر   . ه پايان يافتن خود وحي    پايان نبوت در اسلام به معناي پايان يافتن نقد ناپذيري وحي است ن            
اقبال، قرآن علاوه بر تجربه ديني، تاريخ و طبيعت را نيز از منابع معرفت انسان شمرده است و انـسان   

مجتهـد شبـستري، مجموعـه      : ك.ر. ( هاي سه گانه را بـا يكـديگر هماهنـگ سـازد             بايد اين معرفت  
  .)53 مسيحي، ص–مقالات گفتگوهاي اسلامي 
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كند كه فاصله ميان غيب و عالم طبيعـت           هاي ديني انسان، تلاش مي      ي به تجربه   با تفسير وح   او
گويد در اسلام نه تنها امور ديني و امور دنيوي دو ناحيه مجزا از يكـديگر               وي مي . را از ميان بردارد   

وي از ايـن مقـدمات      . نيستند بلكه هر چه دنيوي است به اعتبار آنكه از خداوند است مقـدس اسـت               
سـنت و   (هـاي ابـديت و تغييـر          گيرد كه جامعه مسلمين بايد در زندگي خـود مقولـه            جه مي چنين نتي 
  .)53-54منبع پيشين ، صص: ك.ر. ( را با هم سازگار كند) مدرنيته

او در پـي تطبيـق      .مساله اصلي اقبال در حكومت، انطباق وضع جديد دنيا و مباني اسلام اسـت             
براي نمونه يكـي از مـسائلي را كـه          . گرفته از قرآن است   اين فرم جديد به نام دموكراسي و مباني بر        

فروپاشـي خلافـت اسـلامي      پردازد مـسئله  بدان مي» ديني در اسلام بازساخت انديشه«اقبال در كتاب    
كشورهاي مـسلمان و       گويد كه متناسب با نيروهاي آزادشده       وي در آنجا صراحتاً مي    . عثماني است 

وي از سـويي بـه نظـام       . اسـت » جمهـوري « پـي آنـيم، نظـامِ        وضع جديد جهان، نظامي كه امروز در      
ديگـر بـا توجـه بـه ويژگـي هـاي              شمول باور دارد و از سـوي        دموكراتيك متعارف جهان    جمهوري

فرهنگــي، ملــي و مــذهبي شــرق و جهــان اســلام، ايــن جمهــوري را بــا فرهنــگ شــرقي و اســلامي  
احـسان شـريعتي،    : ك.ر.( كنـد   ر مي تصور و تصوي  » دموكراسي معنوي « يك نظام    ةبمثاب) توحيدي(

1389(.  
 ديني يا الهي بودن معناي حكومت اين نيست كه كسي به نمايندگي و خلافـت    ،در نگاه اقبال  

خدا بر مردم حكومت كند، بلكـه دينـي بـودنِ حكومـت بـه ايـن اسـت كـه پيـام معنـوي و اصـولِ                            
امامـت و وراثـت         وعـده  ،آنبينـي توحيـدي قـر       مـثلا در جهـان    .يابـد   بيني دين در جامعه تحقق      جهان

.( اسـت   پذير    ها تحقق   شود كه قالب آن در دموكراسي بيشتر از ساير نظام           مي   مستضعفان و ناس داده   
  .)منبع پيشين: ك.ر

پس از نهضت بيداري اسلامي در قرن نوزدهم، در ميانه قرن بيستم، ايران در حالي كه تجربـه                  
ي اصـلاحات اجتمـاعي و سياسـي آشـنا شـده بـود بـا                مهم مشروطه را از سر گذرانده بود و بـا مبـان           

رضѧا  اي همچـون      فروپاشي سلسله قاجاريه و قدرت گرفتن قدرت استعماري انگليس توسط مهـره           

  اي كه تا آن روز بـه رغـم ورود برخـي    اي متفاوت از مدرنيته گرديد؛ تجربه ، دستخوش تجربه خѧان 
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 وجود و با شجاعتي كه ويژه او بود       عين حال كه از روحانيت و علما با تمام        در   شريعتي 
 بود و معتقد    نبودنمايان نيز غافل      ،از خطر ارتجاع و تحجر برخي از روحاني       كرددفاع مي   

هاي اسـلامي بزرگتـرين خـدمت را بـه عمـال               مبارزه روشنفكران عليه مذهب در جامعه     
  جنايت و ارتجاع و دشمنان فريبنده مردم كرده است

  
  

ن و اياب و ذهاب دولتمردان و نخبگـان سياسـي و فرهنگـي و علمـي بـه اروپـا،         مظاهر مدرنيسم به ايرا   
  .هنوز آن را تجربه ننموده بود و آن نبود مگر تجربه حكومت سكولار و مساله جدايي دين از سياست

رضا خان با انقراض آخرين نظام حكومتي سنتي در ايران، اينك در پـي نـشاندن نهـال                  
هاي كشوري سنتي را به روي تمدن غربـي           ز اين رهگذر دروازه   سكولاريزم در ايران بود و ا     

توجهي به مظـاهر دينـي و مـذهبي، انـزواي روحانيـت و تحديـد                  كشف حجاب و بي   . گشود
ايران سنتي به يكباره خود را در برابر دنيـايي از           . هاي اين پروژه عظيم بود      علما، از اولين گام   

 قيد و بندهاي مذهبي و فرهنگي را كه تا آن           ديد و همه    هاي مشروع و غير مشروع مي       آزادي
در طـي حـدود بيـست سـال اقتـدار رضـا        .نمود، گسسته يافت زمان بر پاي خود احساس مي

خاني، بسياري از مرزهاي نظام سنتي در ايران از هم پاشيد، فرهنـگ اصـيل در برابـر تهـاجم                    
انيون نيز تمام هم خود را      قدرتمند فرهنگ مدرن، بي دفاع و پشتوانه مانده بود و علما و روح            

مصروف حفظ همين حداقل به جا مانده از سـنت نمـوده بودنـد تـا جـايي كـه بـا ادامـه ايـن                    
از نظام سنتي بر جا نمانده بـود و  » به كار بيايد  «، تقريبا چيزي كه     پهلوي دوم اوضاع در عصر    

مال بـه آن  دين حتي در نزد خواص و علما نيز دچار همان فتور و سستي شد كه زمان سيد ج            
مبتلا گرديده بود؛ پناه بردن به مساجد و مدارس علميه براي حفظ اسـلام حـداقلي و تـرويج                   
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  . شد ساحتي از اسلام كه كمترين تعارض و اصطكاك را با شرايط موجود سبب مي
البته از ادامه حركت اقبال در ايران و نقش روشنفكراني همچـون شـريعتي نيـز در ايـن                   

خصوصيت شريعتي، نگاه تلفيقـي او بـه عـالم، ديـن، ايـدئولوژي و               . دموضع نبايد غفلت نمو   
او كه به حق بايد خلف صالح اقبال ناميدش، در طرز تلقيات خود از مقولات               . بيني بود   جهان

گرچـه بـيش از اقبـال، عرفـان اسـلامي را            . مختلف، به شـدت متـاثر از نـوع نگـاه اقبـال بـود              
و فلسفه غرب آشنايي داشت و بيش از اقبال با عنصر           شناخت، بيش از او با فلسفه اسلامي          مي
اي كـه خداونـد       ها و معجزه    شريعتي به مدد اين توانايي    .حر كننده ادبيات فارسي عجين بود     س

خواهانـه عظيمـي را در جـان جوانـان             در كلام نافذش قرار داده بود شور انقلابـي و عـدالت           
بـه  .  و معنوي و عجين با دين و قرآن بـود          او برخاسته از فرهنگي اصيل    . ايراني برافروخته بود  

همان خوبي كه بر ادبيات و عرفان احاطه داشت، بـا قـرآن نيـز مـانوس بـود و معـاني بكـر و                         
او اسـلام را ماننـد سـاير    . نمود اي مبتني بر نيازهاي جديد بشر را قرآن استنباط مي         تفاسير تازه 
هوي شدند و يا محكـوم بـه انقـراض          ادياني كه در گذر زمان دستخوش تغيير ما         اديان و شبه  
 -يافـت  مـي ) ع(نماي آن را در وجـود علـي    كه مجسمه تمام  –او، اسلام را    . دانست  شدند نمي 

هـاي   ديد كه از همه عناصر انقلابـي و ظرفيـت   اسلامي مقلوبه، تجزيه شده و متلاشي شده مي   
روحانيـان و  بالقوه اجتماعي سياسي تهـي شـده و اينـك ايـن وظيفـه را بـر عهـده نخبگـان و                  

ديد كه با پر رنگ نمودن اين وجوه سياسـي اجتمـاعي، اسـلام را دوبـاره بـه                     يروشنفكران م 
وي بـا  ) 8و9 ،صـص 1356شـريعتي، .(كننـد اش نزديـك   حقيقت راستينش و به شكوه حقيقي     

بيان اينكه نهضتي كه به وسيله مصلحان اخير اسلامي در محيط اسلام از چين گرفته تا خلـيج       
ال افريقا، از نيمه قرن نوزدهم تا كنون بـه وجودآمـد، نهـضتي اسـت در ادامـه               فارس و تا شم   

ايـن نهـضت را      .ايي كـه فلـسفه تـاريخ اديـان ابراهيمـي بـر آن اسـتوار اسـت                   نهضت تاريخي 
دانــست و بــا نقــد  محــصور در چهــار چوبهــاي مــسايل كلامــي و فلــسفي و متــافيزيكي نمــي
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نماينـد    فا در مباني فلسفي و كلامي توجيه مـي        هايي كه نهضت بيداري اسلامي را صر        ديدگاه
و هيچ توجهي به ابعاد اجتماعي و عينـي آن ندارنـد معتقـد بـود لبـه تيـز ايـن مبـارزه متوجـه                          

  )37منبع پيشين، ص . (عيني حاكم بر تاريخ و بر زندگي مردم است نظام
شــريعتي بــا بينــشي برخاســته از مــتن ديــن و صــيقل خــورده در كارگــاه نقــد علمــي و  

هـا و   گيري و پيشروي نهـضت  روشنفكري جامعه، به نقش حساس روحانيت و علما در شكل        
انقلابات قبل و بعد از مشروطه به خوبي واقف است و بـا شـجاعت و جـسارت تمـام كـه در                       
كمتر كسي از طيف روشنفكران سراغ داريم به تاييد جايگاه روحانيت و نقش حـساس آنهـا       

ه شبه روشنفكراني كه درباره مذهب اسـلام و علمـاي اسـلامي             من ب ... «: پردازد  در جامعه مي  
ها را درباره قرون وسطاي مسيحيت و كليـساي كاتوليـك تكـرار               هاي اروپايي   همان قضاوت 

هايشان كار خودشان و صادر شده از انديشه مستقل و            آنها كه قضاوت  . كنند كاري ندارم    مي
قش علماي مذهبي، مذهب، مـسجد و       دانند كه ن    تحقيق و شناخت مستقيم خودشان است مي      

بايد بدانند كـه در اسـلام       . ها و انقلابات سياسي صد سال اخير چه بوده است           بازار در نهضت  
اش يك قضاوت     مانند مسيحيت روحانيت يك سازمان اداري متشكل ندارد كه بتوان درباره          

ا تمـام وجـود و    اما در عين حال كه از روحانيت و علما ب         ) 66منبع پيشين، ص  (» .عمومي كرد 
نمايان نيز  ،از خطر ارتجاع و تحجر برخي از روحاني      كردبا شجاعتي كه ويژه او بود دفاع مي         

هـاي اسـلامي بزرگتـرين      مبارزه روشـنفكران عليـه مـذهب در جامعـه        بود و معتقد    نبودغافل  
زيـرا بـا مخالفـت      . خدمت را به عمال جنايت و ارتجاع و دشمنان فريبنده مردم كـرده اسـت              

دارند ولي كـساني كـه خـود را پاسـدار ديـن و                نان، توده مردم مذهبي دست از دين برنمي       اي
شـود و در حملـه بـه          تـر مـي      كنند زيـر پايـشان محكـم        وضع خود را منطبق با دين معرفي مي       

او  ) 81.منبـع پيـشين    (.گردند   تر مي    دست  نهضت روشنفكري و عدالتخواهي و آزادي، قوي      
گاهش اسلامي است كه مورد پيـرايش قـرار گرفتـه، اسـلامي           تكيه كند كه   صراحتا اعلام مي  
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كه رفـورم شـده و تجديـد نظـر شـده آگاهانـه و مبتنـي بـر يـك نهـضت رنـسانس اسـلامي                           
  )11، ص1357شريعتي علي، .(است

دانـد كـه او        تنها شايسته كـساني مـي       را شريعتي، نقش هدايت و رهبري جامعه اسلامي      
گفـت رسـالت      او مـي  . شـمارد   رخاسـته از امـت و مـردم، برمـي         هاي امي، يعني ب     چهرهرا  آنها  

ايـن  . روشنفكران، زعامت و حكومت و رهبـري سياسـي و اجرايـي و انقلابـي مـردم نيـست                  
كاري است كه در انحصار خود مـردم اسـت و تـا او خـود بـه ميـدان نيامـده اسـت ديگـري                         

كري در مرحله پيروزي يـك  هاي روشنف  بهترين چهره . تواند وكالتا كار او را تعهد نمايد        نمي
هـايي كـه در آن تنهـا چهـره            در رهبـري  . انـد   اند كه زعمـاي خـوبي نبـوده         انقلاب نشان داده  

جـاي  . آمده است غيبت تـوده كـاملا محـسوس بـوده اسـت              روشنفكران همه جا به چشم مي     
خالي سـيماهاي امـي را هـيچ دكتـر و مهنـدس و فيلـسوف و نويـسنده و هنرمنـد و شـاعري                         

كار روشنفكر بيـدار كـردن وجـدان جامعـه، خودآگـاه كـردن عـوام،            . است پر كند  نتوانسته  
هـا و خـط       آل  تفسير و تحليل مسلكي و ايدئولوژيك شـرايط اجتمـاعي موجـود، تبيـين ايـده               

هاي بهنجار و نابهنجار زندگي اخلاقي و فرهنگـي و اجتمـاعي              ها و وارد كردن واقعيت      مشي
هـاي معنـوي و فكـري در     نابع مكتـوم و خـام انـرژي      به احساس و آگاهي مردم و استخراج م       

منبـع  .( تاريخ و فرهنگ ملت و بالاخره تعليم و تربيـت سياسـي و ايـدئولوژيك تـوده اسـت                  
  )257و258پيشين، صص

 اقدام به برپـايي نهـضتي       ،با توجه به وجود مشكل در دو جبهه عمده        خميني   امام   در اين برهه،  
گيـر و     مام از اين حركت كه رفته رفته مبدل به نهضتي همه          هدف ا . احيايي و جرياني اصلاحي نمود    

يكي پيراستن دين از شـبهات و       : ملي و جهاني شد، ايجاد اصلاح در دو جريان اصلي بود            انقلابي فرا 
و ديگري اصلاح قـوه حاكمـه و تعـديل آن بـر اسـاس تعـاليم و                  ) احياي دين (خرافات و انحرافات    

  .احكام اسلامي
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اي جهت تغيير و      يكرد اصلاحي امام در باب حكومت، در كوتاه مدتي تبديل به برنامه           اين رو 
هاي فراوان در جهت اصلاح و تغيير روش حاكمـان،   چراكه ايشان با وجود تلاش   . براندازي آن شد  

 و بايد حكومتي از پايه، بـر        وجود ندارد به اين نتيجه رسيدند كه امكان اصلاح چنين سيستم فاسدي           
امام در جريان اين حركت اصلاحي به نقش مهم و تعيين كننده            . عاليم اسلامي بنا نهاده شود    اساس ت 

اي تـاريخي از تجربيـات ديگـر مـصلحان بـزرگ اسـلام                ايشان با اندوختـه   . مردم توجه ويژه داشت   
  . هاي مردم آغاز شود همچون سيد جمال به اين نتيجه رسيده بودند كه اصلاح بايد از توده

كـرد اگـر راس      بـود و تـصور مـي      ) اصـلاح از بـالا    (هـا    مـال، اصـلاح حكومـت     هدف سيد ج  
توانـد   شود و تصورش اين بود كه به صـورت فـردي مـي             حكومت اصلاح گردد، جامعه درست مي     

منـدان بعـدي، ميراثـي ارزشـمند و         ه  تجربه و اقدامات سيدجمال براي انديـش      . اين كار را انجام دهد    
از اين رو، يكـي از كارهـاي مهـم    . را از متن مردم آغاز كنند   ت خود فرصتي طلايي بود كه اصلاحا    

  . به همين دليل، كار را از مردم شروع كردند. حضرت امام اصلاح تجربه ناكام سيد جمال بود
در بعد احياگري ديني نيز اولا با پرورش خود و تـسلط بـه منـابع منقـول و معقـول اسـلامي و                        
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شناخت عميق از مباني جامع اسلام، خود را به عنـوان عـالمي مجاهـد و عـارفي متعمـق و فيلـسوفي                       
هـاي علـوم اسـلامي، بـه مجـامع علـوم اسـلامي                حكيم و فقيهي مبرز و متكلمي مسلط به تمام حوزه         

اي كه در اندك مدتي پس از هجرت از اراك به قم، در همان اوان جـواني،          ودند به گونه  معرفي نم 
و از . نام ايشان به عنوان يكي از اساتيد مبرز در علوم ديني در حـوزه قـم مـورد توجـه قـرار گرفـت             

مند همچون مطهري حركت خود را بـراي بـه ثمـر            ه  سوي ديگر با تربيت شاگرداني متعمق و انديش       
 خـود   - در زمان تبعيد   -شاگرداني كه در غيبت استاد      . ين نهضت احيايي سرعت بخشيدند    رساندن ا 

هاي بزرگـي در نهـضت اصـلاحي امـام شـدند و نامـشان بـه                   در اندك زماني بر عهده گيرنده نقش      
  .هاي اصلاحي ثبت گرديد عنوان متفكران اصلاحي در تاريخ نهضت

تـوان بـه عنـوان يكـي از           برخاسـته اسـت مـي     استاد مطهري را كه از جريان عالمان سنتي دين          
ترين احياگران معاصر انديشه ديني شمرد كه تلاش عمده ايشان، معطوف به نوسازي جهـان بـا                   مهم

عناصر ديني بوده است و در حقيقت شايد بتوان گفت كه بخش اعظمي از بعد حركـت احياگرانـه                    
  بـر  - لااقـل در داخـل ايـران   -گرديد  ديني و احياي مجدد دين مي     امام كه ناظر به اصلاحات درون     

شماري از اين قبيلـه قـرار داشـت و امـام عمـلا درگيـر بخـش ديگـر                      دوش شهيد مطهري و انگشت    
گـذاري حكـومتي بـر مبنـاي احكـام و مبـاني اسـلام بـود                   نهضت كه تحول در نظام سياسـي و پايـه         

  . گرديدند
 به امور سياسي موجب غفلت ايـشان از  البته جامعيت و تيز بيني امام مانع از اين بود كه اشتغال        

لذا در ايام تبعيد با احياي پروژه حكومت اسـلامي يـا ولايـت              . ديني گردد   توجه به اصلاحات درون   
 يا تغافل   -ها مورد غفلت      فقيه، هر دو هدف را با يك تير نشانه رفتند و با احياي اين نظريه كه مدت                

 چنانكـه   -ديني و احياي اسلام ناب        ي اصلاحات درون   علما واقع گرديده بود، عملا هم راه را برا         -
 هموار نمودند و هم در ابعـاد سياسـي          -بعدها خود ايشان اين تعبير را براي نخستين بار ابداع نمودند          

گذاري شيوه نويني از حكومت را كه بر اساس احكام و تعاليم       اجتماعي، مسير تغيير حكومت و پايه     
  . اسلام اصيل بود پيش گرفتند

در حقيقت، برخاستن تمام قـد سـنت،        ) ولايت فقيه (ز اين رو احياي پروژه حكومت اسلامي        ا
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البته زماني كه از احياي سنت در برابر مدرنيسم و قيام عليه مدرنيته صحبت              . در برابر مدرنيسم است   
ياي شود نبايد اين امر مشتبه شود كه سنت در انديشه امام، تقليد صرف و تكرار دستاوردهاي اول                  مي

هاي مختلف علمي و عقيدتي است و تقابل بـا مدرنيـسم نيـز نـاظر بـه مقابلـه و نفـي                         سلف در حوزه  
بلكه بالعكس از فحواي كلام امام     . هاي تكنولوژيك بشر مدرن است      دستاوردهاي علمي و پيشرفت   

اي توان استنباط نمـود كـه دسـتاورده         در بسياري از موارد و نص بيانات ايشان در مواردي ديگر مي           
مدرنيته اگر چه هزينه هنگفتي بر عهده تمدن انساني گذارد اما آنچه بـا ايـن هزينـه گـزاف حاصـل                      
  .شده اگر به طور صحيح و در راه كمال مورد بهره برداري قرار بگيرد جبران مافات را خواهد نمود

 آѧشف اسѧرار   نوشـته و آن را تحـت عنـوان    1321 در سال آسرويامام در نقدي كه بر آثار  
تشر نمودند، علاوه بر آنكه در كمال دقت و حدت به نقد و بررسي فلسفه غرب و مبادي و مبـاني        من

پردازد، در همان ابتداي كتاب با اشاره به نقش انكـار ناشـدني دسـتاوردهاي علـم، آينـده را                      آن مي 
نماينـد كـه گـويي حتـي مرزهـاي بـاطن و               آنچنان تحت تاثير دستاوردهاي علمـي بـشر تفـسير مـي           

هـاي بزرگـي،      قدم« هاي غيب نيز به واسطه اين موتاسيون علمي بشر مدرن كشف خواهد شد؛                پرده
علم امروز براي آشكار كردن اسرار نهـان جهـان برداشـته، خـوارق عـادات، معجـزات، كرامـات و           

 امـروز، نزديـك      علم رفت، در جهان     به شمار مي    ها ن، جزء افسانه  ياطلاع به مغيبات كه در نظر مادي      
  .)54اسرار، ص امام خميني،كشف( » .كند حات و فرداي علم، آنرا از بديهيات ميبه واض

اما تئوري حاكميت سياسي دين كه بنام پروژه حكومت دينـي يـا ولايـت فقيـه در آراء امـام                      
  :مورد توجه و اهتمام قرار گرفت از دو وجه، مهم و قابل بررسي است

دلات درون ديني قابل توجه است كه يك        تئوري حاكميت سياسي دين از اين باب در معا        . 1
اي نيـز     بخش فراموش شده و مغفول در دين ورزي را كه بر حسب اتفاق بخش قابل توجه و عمـده                  

  .هست را احيا نمود
انـد   بر اساس آنچه كه تاريخ دين نويـسان اروپـايي در كتـب خـود بـه مخـاطبين القـاء نمـوده              

ورزي و   اينكه چرا بشر ديندار شـد و طريقـه ديـن          يكي  . همواره بر دو اصل اساسي تاكيد شده است       
هـاي دينـي، وجـه        اعتقاد به ماوراءالطبيعه را پيشه خود ساخت و ديگر اينكـه در غالـب ايـن تـذكره                 
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هاي اجتماعي و سياسي آنهـا        فردي و خصوصي اديان به شدت مورد تاكيد قرار گرفت و به ظرفيت            
بر همين مبنا، بخش عمده و قابـل        . لي شده است  يا توجه نشده يا بطور سطحي و گذرا اشارات اجما         

مورد غفلت و فراموشي واقع شده بود دوباره به كانون توجهات بدل شد و              كه  توجه احكام اسلامي    
  .هاي وزيني تبديل گرديد در موازنات سياسي اجتماعي، به وزنه

آن ميـان    پس از جنگ اول جهاني و تقـسيم          )عثماني( با فروپاشي آخرين امپراطوري اسلامي    
دول استعماري، مهمترين سياستي كه مانع از تجميع دوبـاره نيروهـاي از هـم پاشـيده اسـلامي شـد،                     
معرفي و حمايت از قرائتي از اسلام بود كه با امور سياسي و اجتماعي بيگانه بود و در ساحت فردي                    

 در صـورتي كـه   دانـست فقـط   استعمار، خوب مي . رفت  و عبادي نيز از حد تقليد و تكرار فراتر نمي         
امت اسلام را سرگرم و مشغول مسايل فردي نمايد و توجه نخبگان را از مسايل سياسي و اجتمـاعي                   

تواند به اهـداف خـود دسـت يابـد و ادامـه حيـات                 اي معطوف نمايد مي     هاي عقيدتي و فرقه     به تنش 
  :و براي رسيدن به اين هدف از چند طريق وارد عمل شد.  دهد

مسيحي و تبليغ مسيحيت به عنوان دين رافت و رحمت و معرفي اسلام بـه               ارسال مبلغين   . الف
  .عنوان مكتب خشونت

  .زا از قرآن و سنت  هاي اختلاف سازي و جعل تاريخ و جعل قرائت  فرقه. ب
اي از خودباختگان مسلمان در راستاي ترويج و بـسط فرهنـگ غيـر                پرورش و تربيت عده   . ج

  .ديني در جوامع اسلامي
 شكست انديشه ديني در رنسانس، ديگر هيچ دينـي در هـيچ كجـا يـاراي قـد علـم                     پس از . 2

  كردن در برابر علم و مظاهر مدرنيته را نيافت و متوليان اديان، يكسره در مقابل هجمـه پـر زور علـم                   
اي از اديـان و        پاره ،خصوصاًها خزيدند  و به كنج معابد و مساجد و كليسا        مداران، عرصه را وانهادند   

كه اساسا و ذاتا نه هدف اجتماعي شدن و سياسي شدن را داشتند و نـه ظرفيـت آنهـا اجـازه          مكاتب  
كرد كه در دنيـاي سـنتي اسـتمرار داشـته باشـند يـا در عـالم         داد و تفاوتي هم نمي  چنين امري را مي   

امـا احيـاي    . اما به هر حال از عوارض و سوانح حاصل از سـونامي مدرنيتـه در امـان نماندنـد                  . مدرن
  كشوري بـود    ديني و درون    اي درون   كر حاكميت ديني يا نظام سياسي مبتني بر دين، نه فقط مساله           تف
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  گيـر و انقلابـي        از اين حركت كه رفته رفته مبدل بـه نهـضتي همـه              خميني هدف امام
يكي پيراستن دين از شـبهات      : ملي و جهاني شد، ايجاد اصلاح در دو جريان اصلي بود            فرا

و ديگري اصلاح قوه حاكمه و تعديل آن بـر اسـاس            ) احياي دين (افات  و خرافات و انحر   
  تعاليم و احكام اسلامي 

  
  

بلكه قد علم كردن در مقابل تمام دستاوردهاي مدرنيسم بود و برپايي حاكميت سياسي با محوريت                
ن  سال مدرنيته سعي در القاي آن مفاهيم در اذهـا          400دين، يعني زير سوال بردن همه آنچه كه طي          

نـشاندگان محلـي در        اينك نظام سكولار به سركردگي غرب و به عامليت دسـت          . نمود  عمومي مي 
  .نمود سرتاسر جهان، احساس خطر جدي و عميقي از اين ناحيه مي

هاي زيرين بناي      در طليعه رنسانس، خشت    گاليله و نيѧوتن    همان طور كه دستاوردهاي علمي      
انديشه پاپي را  به لرزه انداخت و سرآغاز تولدي دوبـاره و             هاي    رفيع كليسايي را سست نمود و پايه      

بينـي    هاي تفكر مادي و جهـان       طلوعي مجدد در افق تمدن انساني شد، حكومت دين نيز اين بار پايه            
  . كردند غير الهي را نشانه رفته بود و آنها از اين حيث احساس خطر مي

 ولايـت فقيـه واقـف بـود هـراس نظـام       امام كه خود به عمق ستيزه جوئي دنياي مدرن با نظـام   
استكبار را از قدرتمند شدن و عيني شدن فقه اسلامي برشـمرده كـه بـا علـم نمـودن افـرادي تحـت                        

جهانيـان دارنـد    ابهت اسلام و تحقير آن در منظـر         عناوين گوناگون، سعي در خدشه وارد نمودن به         
 نظـام سياسـي اجتمـاعي را دارد مـورد           تا اسلام هيچگاه نتواند به عنوان ديني كه توانايي اداره يـك           

  :توجه واقع گردد
همه ترس استكبار از همين مساله است كـه فقـه و اجتهـاد جنبـه عينـي و عملـي پيـدا كنـد و              «

اسـلام امـروز مـسلمانان را يـك مكتـب بالنـده و             . . . قدرت برخورد در مـسلمانان بـه وجـود آورد           



  هفتاد و شششماره /36
  
  
 

رارت آنان محـدود شـده اسـت و مـزد بگيـران             دانند و از اين كه فضاي ش       متحرك و پر حماسه مي    
مـا  . . . انـد    توانند عليه مقدسات قلم فرسايي كنند، مـضطرب شـده          آنان چون گذشته با اطمينان نمي     

قـضيه آنـان قـضيه    . آوريـم  ها به دست مي  كينه دنياي غرب را با جهان اسلام و فقاهت از همين نكته           
ه حمايت از جريـان ضـد اسـلامي و ضدارزشـي            نيست، قضي ] سلمان رشدي مرتد  [دفاع از يك فرد     

اند و با حماقـت و عجلـه خـود را            هاي صهيونيستي و انگليس و آمريكا به راه انداخته          است كه بنگاه  
  ) 290-289، ص21صحيفه امام، ج:  ك.ر( » .اند رو به روي همه جهان اسلام قرار داده

نظام سياسي برآمده از مبـاني      البته در دو دهه اخير و پس از رحلت بنيانگذار بزرگترين            
گيري دو جريان متفاوت در مواجهـه         نهضت بيداري اسلامي در عصر مدرنيسم، شاهد شكل       

رو افراطي كه با شعار حمايت از ولايت فقيه به            ايم؛ يكي جريان تند     با مساله ولايت فقيه بوده    
نفكرانه و بـا    رو و تفريطي كه بـا نگـاهي بـه ظـاهر روش ـ              عرصه وارد شد و ديگر جرياني كند      

  . اند روشنفكري به نقد ولايت فقيه پرداخته» طبقه«وابستگي به 
هاي   غالبا سنت تاريخ بر اين امر استوار بوده است كه بعد از مردان تاريخ ساز و استوانه                

اند و هر فرقه و نحلـه         جامع جامعه، قوم و امت آنها موفق به درك جامعي از امام خود نگشته             
.  و نگرش امام خود را اخذ و ملاك تشخيص حقيقت نموده است            هنديشو مكتبي بخشي از ا    

بطوريكه عدول و سركشي از بعد مورد توجه آن مكتب و نحلـه فكـري و سياسـي بـه منزلـه                      
ايـن  . هاي وي بوده است خروج از كل دايره ايمان به امام آن امت و بالتبع كفر به ايدئولوژي       

 كه در اينجـا مـراد انبيـا و    -نيانگذاران مكاتبپراكنش در درك و فهم مواضع و احساسات ب    
گيرنـد كـه هـر يـك از          گاه چنان با يكديگر در تضاد و حتي تنـاقض قـرار مـي              -اوليا هستند 

  .انگارد طرفين ديگري را متهم به ارتداد و خروج از صراط بنيانگذار مكتب مي
و ) نهروانيـسم (ج  دو نحلـه فكـري خـوار      ) لي االله عليه و آلـه و سـلم        ص(االله  پس از عصر رسول   

كه هر دو نيز برخاسته از متن و بطن اسلام بودند در مقابل جريـان اسـلام                 ) ايسم  صفين(جبهه معاويه   
ترين   به عنوان انقلابي  ) عليه السلام (علي.قد برافراشتند ) ليه السلام ع(به رهبري علي    معتدل و ميانه رو     
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ت؛ يكي او را متهم به كفر و ارتداد نمود          فرد مسلمان از جانب هر دو گروه در مظان اتهام قرار گرف           
بندي و لشكر كـشي    پس از انقلاب نيز در عصر ما همين صف        . و ديگري متهم به طغيان و سركشي      

هاي ديگري ادامه پيدا نمود و كساني كه خود در صف مقدم مبارزه و جهاد و انقلاب بودنـد،                     با نام 
گروهـي بـا تفكـرات      . آرايـي كردنـد      صـف  پس از امام در دو جبهه اصلي روبروي انقـلاب اصـيل           

هاي افراطـي جامـد متعـصب و          پرستانه و گروهي با انديشه      اندوزانه و مقام    تفريطي ليبراليستي ثروت  
رو جبهه گيري نمودند؛ انقلابي كه در آن تساهل           و هر دو گروه عليه انقلاب معتدل ميانه       . ارتجاعي

 و ايثار در كنار رفاه و آسايش، عدالت اجتمـاعي در      و مدارا  در كنار جهاد و مبارزه، شهادت طلبي         
كنار افزايش ثروت اقشار جامعه، توجه به ظواهر احكام در كنار رشـد و تعـالي و فراگيـري مـسايل                     

  .باطني دين مورد توجه است
تر از قبل و مورد نيـاز مـا و خـصوصا قـشر                رسد آنچه در اين برهه از زمان، حساس         به نظر مي   
جنـاحي   هاي سياسـي،    زدگي، تعصب و افراط و تفريط       است، بررسي به دور از شتاب     تر جامعه     جوان

و ظـاهرا آنچـه در ايـن    . هاي فردي و در فضايي كاملا علمـي و شـفاف باشـد              و رها از حب و بغض     
هـاي ايـن پـروژه        خورد، متاسفانه بيش از آنكه متوجه نقد و بررسي ظرفيت           ها بيشتر به چشم مي      سال

اى نيست   البته موضوع ولايت فقيه چيز تازه     . رسي عملكرد و آثار توجه داشته است      باشد به نقد و بر    
كه امام آورده باشد؛ بلكه اين مسأله داراي سوابقي در ميان فقهاء شيعه است و از قرون اوليه اسـلام                    

و ) 124، ص13776امـام خمينـي،   : ك.ر ( هاي گوناگون مورد بحـث بـوده اسـت    با شدت و ضعف  
) رضوان االله عليهم(فقيهان نامور اماميه «اند؛   تصريح نمودهاالله جوادي آملي آيترت  آنچنان كه حض  

كـه مـسأله ولايـت فقيـه را مطـرح           ) قدس سره (عموماً، وبزرگ فقيه نامدار، مرحوم صاحب جواهر        
كرده و آن را به عظمت ياد كرده خصوصاً ، تا محدوده چشيدن طعم فقه را رفته انـد؛ امـا چـشيدن                       

ه، غير از آن است كه انسان اين شـربت را ازچـشيدن بـه نوشـيدن ، و از ذوق بـه شُـرب واز                          طعم فق 
شُرب به شناگري، و از شناگري به غواصي برساند؛ غواصي در كوثر ولايت فقيه را فقـط حـضرت                   

  )54عبداله جوادي آملي، ص(» .انجام دادند) رضوان االله تعالي عليه(امام خميني 
ن نظريه در شرايط حساس كنوني از آن جهت قابل اهميت است كـه               اما توجه مضاعف به اي    
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ولايت فقيه، محور دموكراسي اسلامي و عمود خيمه نهضت رنسانس اسلامي در عصر جديد است               
اي متوجه اين كانون همبستگي شود، بدون شـك، اسـاس نظـام و كليـت                  و چنانچه هر گونه خدشه    

البته اين بـدان مفهـوم نيـست    . ه قرار خواهد گرفتسيستم در معرض خطر استحاله در فرهنگ بيگان  
كه اين نظريه چه در مباني تئوريكي و چه در موارد اجرايي و عيني، قابل روزآوري و پويايي نباشد                   

سـالاري و   اما اساس كار، تبيين مناسـبات ميـان دو مقولـه مـردم         . و از حيطه نقد و سوال مصون باشد       
  .الجمع و نقيض يكديگرند اري، دو مقوله مانعهولايت است كه به بنا بر اعتقاد بسي

گـردد تـا در     فهم دقيق و علمي اين رابطه و تحليل منطقي مناسبات بـين ايـن دو، موجـب مـي                  
گيرنـده را دارد بـا حمايـت      كننـده و تـصميم    هاي ويژه كه رهبريت و ولايت، نقـش تعيـين           موقعيت

 گام در ميدان تاريخ نهد و مسير جامعـه را           حداكثري و پشتيباني عمومي جامعه، با اقتدار و صلابت،        
از اين رو پرداختن بـه زيـر بناهـاي علمـي و نقـد و بررسـي عالمانـه ايـن                      . در دل زمان روشن نمايد    

اي راسـخ،     سيستم، علاوه بر رفع نقايص احتمالي موجود در مباني تئوريكي، منجـر بـه بـروز عقيـده                 
هـاي منهـاي      و اعتقـاد سـواي سـرباختگي      گـردد كـه ايـن بـصيرت           برآمده از دانـش و آگـاهي مـي        

هـا در طـول تـاريخ،         ها و سرسـپردگي     عقلانيت، و ايمان بدون خرد است كه خود اين قسم از ايمان           
  .منبع و منشا بروز انحرافات فردي و اجتماعي بسياري بوده است

  
  مباني حكمي حكومت

هـا، اهـداف،      ايـه م  بديهي است كه هر شيوه حكومتي، متكي به اصولي فلسفي است كه درون            
بـا قـدرت يـافتن    . دهـد   رويكردها و مناسبات بين اجزاء حكومت را مورد شرح و بررسـي قـرار مـي               

 داشـت در    نيچѧه هـاي هگـل و آراء فلـسفي           حزب نازي در اروپا، ميوه فاشيسم كه ريشه در انديـشه          
يبـرال   به دنيـا عرضـه نمـود و نظـام ل           مارآس و انگلѧس   جنگ جهاني چيده شد، كمونيسم را فلسفه        
و اساسـا بـدون فلـسفه       .  اسـت  آѧانتي  و فلـسفه     ماآيѧاولي دموكراسي غـرب، مولـود فلـسفه سياسـي          

هـاي فلـسفي شـكل بگيـرد اولا        توان حكومت نمود و اگر حكومتي نيز بـدون اتكـا بـه پـشتوانه                نمي
  حكومتي متمركز و قانونمدار نيست و ثانيا كاركردي جـز ارضـاء اميـال حكـام و زمامـداران خـود                    
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 مانع از اين بود كه اشـتغال بـه امـور سياسـي موجـب       خمينيامعيت و تيز بيني امام   ج 
  ديني گردد غفلت ايشان از توجه به اصلاحات درون

  
  
            توان به عنوان يكي      استاد مطهري را كه از جريان عالمان سنتي دين برخاسته است مي

شان معطوف به نوسازي    از مهمترين احياگران معاصر انديشه ديني شمرد كه تلاش عمده اي          
  جهان با عناصر ديني بوده است

  
  

هـا، در واقـع ايـن حكيمـان و      ايـم اگـر بگـوييم در تمـام حكومـت      ندارد و سخني به گـزاف نرانـده       
هـاي آن را   اند كه پايـه  اي زده كنند و سياستمداران تاريخ، تكيه بر اريكه        فيلسوفانند كه حكومت مي   

پـس  .  ولايت فقيه نيز از اين قاعـده عمـومي مـستثني نيـست             .فلسفه حكيمان استحكام بخشيده است    
هـاي فلـسفي و       مايه  ها، نخست بايد بن     تر رويكردهاي سياسي اجتماعي حكومت      براي شناخت جامع  

  .بيني آنها مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد جهان
اي اما همچنانكه اشاره شد، نقد و بررسي مباني فلسفي و حكمي يك حكومت الزامـا بـه معن ـ                 

ها بايد بر هـم منطبـق         اگرچه اين دو ساحت حكومت    . نقد و بررسي عملكرد و آثار عيني آن نيست        
باشند يا لااقل داراي وجوه تناسبي با يكديگر باشند اما عرصـه تئـوري و عمـل، دو سـاحت جـدا از          

آوايي و همسويي آنها با يكديگر منوط به كاركرد صحيح اجزاء داخلـي سيـستم                 يكديگرند كه هم  
از يك سو و ارتباط كل مجموعه با بيرون از سوي ديگر است كه البته ايـن مناسـبات نيـز در قالـب                        

ها انديشيده شده است اما بحث ما بر سر همين مباني فلسفي اسـت كـه كـدام             مباني فلسفي حكومت  
ي نظرگاه فلسفي وقتي به عرصه سياست و اجتماع وارد شود از تناسب، تعادل و توازن بيشتر و بهتـر                  
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برخوردار است تا در سايه اين تعادل، همه اجزاء سيستم به بالندگي و شكوفايي فطري خود رسـيده                  
اين امر مستلزم   . پذير و در عين حال قدرتمند و نفوذ ناپذير شكل بگيرد            اي توانا، انعطاف    و مجموعه 

 به جامعيـت و     دستيابي به تعريف درستي از رابطه جزء به كل و فرد و اجتماع است و تا اين تعريف                 
. ثمر خواهد بـود     تعادل نزديك نگردد هر گونه تلاش بيروني براي به تعادل رساندن وضع جامعه بي             

 الѧديني   محيѧي  و عرفـان     صѧدرايي اين رابطه در نظرگاه حكمي و فلسفي امام كه منبعث از حكمـت              
  .است، تحت عنوان وحدت در كثرت و كثرت در وحدت تعريف شده است

بر اريكه رهبري جامعه تكيه     ) ولايت فقيه ( پروژه حكومت حكيم   كه در ) حكيم(عارف
رهبر اين جامعه كه در لـسان منـابع         . زده است، خود، نماد و نمود تام اين رابطه صحيح است          

ياد شده است، از يك سو روي باطن به سمت حقيقت عـالم و              » امام«اسلامي از آن به عنوان      
امام، در اين نگره، واسـطه فـيض   .  با خلق عالممبداء فيض هستي دارد و از سويي ديگر روي 

اي در  امام، نقطه كانوني امـت اسـت و امـت، حلقـه        . و رحمت از عالم امر به عالم خلق است        
هر جزء اين مجموعه در عـين اسـتقلال و آزادي، در            . هم تنيده، گرداگرد امام خويش است     

امل دارد و تمـام عملكـرد اجـزاء         كليتي درهم تنيده و به هم پيوسته، با ديگر اجزاء سيستم تع           
  . سيستم، منجر به تكاپويي واحد و جمعي در راستاي تعالي كل مجموعه است

چنانچه بخواهيم رابطه فرد و جمع ، و امام و امت را در الگويي هندسي بررسي نمـاييم                  
هـاي اسـتبدادي كـه         بـر خـلاف نظـام      -توان گفت رابطه فرديت و جمعيت در ايـن نظـام            مي

اي و    اي درونـي، لايـه       رابطه - در آن طبقاتي، طولي و بر اساس قدرت و ثروت است           ها  رابطه
امام امت، در اين سيستم راس هرم قدرت ننشسته بلكه در قلب و كـانون امـت                 . عرضي است 

چراكـه اساسـا در ايـن       . اي مجبور به تحمـل بـار لايـه ديگـر نيـست              خويش است و هيچ لايه    
گيرد، طبقـه اجتمـاعي بـه مفهـوم مرسـوم آن               شكل مي  سيستم كه طبق الگوي هندسي دايره     

گيرنـد هـر چـه سـطح      هاي استبدادي كـه بـا الگـوي هرمـي شـكل مـي            در نظام . وجود ندارد 
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يابـد و     رود، به لحـاظ كميـت تقليـل مـي           برخورداري از قدرت و ثروت در طبقات بالاتر مي        
امعـه منطبـق بـا      در ضـمن، ج   . جمعيت كمتر، برخـورداري بيـشتري از مواهـب اجتمـاع دارد           

گيرد، حركت  از آنجا كه حول يك محور شكل مي) حكومت حكيم(الگوي امت و امامت   
اجزاء در اين سيستم، متحرك، زنـده       . و پويايي و سيلان بيشتري نسبت به الگوي هرمي دارد         

تر سيستم را دارد،      هاي دروني   و پويا هستند، هر عضوي از اعضاي جامعه امكان ورود به لايه           
 از بيرون به درون، و حالت تدافعي دايره و امنيت آن نسبت به تهاجم بيروني بيـشتر و                   نظارتِ

در هـرم، اجـزاء و      . حالت نظارت و دقت در درون خود مجموعه، بيش از مدل هرمي اسـت             
  .طبقات پائين، هيچ نظارتي بر طبقات بالا ندارند

شود   مساوي تقسيم ميفشار بار بر روي همه عناصر در دايره و يا شكل كروي به نسبت   
شـود تـا طبقـات       تر بيشتر وارد مي     فشار به قاعده هرم و طبقات پائين      . و در هرم بالعكس است    

بالايي و رأس هرم و ميزان برخـورداري سـطوح زيـرين هـرم در مقايـسه بـا سـطوح فوقـاني                       
بصورت تصاعدي تقليل يافتـه، در مقابـل، ايـن سـطوح زيـرين، مجبـور بـه تحمـل بـار كـل                        

و در يك جملـه، رابطـه فـرد و اجتمـاع در ايـن سيـستم، رابطـه مـوج و                      . ه نيز هستند  مجموع
نه موج بدون دريا از خود موجوديتي دارد        . موج، عين درياست و دريا يعني امواج      . درياست

  . و نه درياي بدون وجود موج، قابل تصور است
ين نهـضت متكـي بـر       هـاي حكمـي و عرفـاني، بزرگتـر          مايـه   امام خميني با اتكا بـر ايـن درون        

ها پـيش بـا ظهـور     خواست و اراده عمومي را در عصر جديد در حالي رقم زد كه دنياي مدرن، قرن    
هاي مذهبي در عرصه سياسي خداحافظي نموده بـود و ديـن             هاي سكولار، با دخالت ديدگاه      انديشه

كـي بـر مبـاني      گيـري نهـضتي مت      برپايي و شكل  . ترين زواياي فردي پس رانده بود       را تا كنج خلوت   
ديني در چنين شرايطي، نه تنها شوك عظيمي را بر پيكره مدرنيسم وارد نمود بلكه بـا عملـي شـدن                    

هاي سكولار كه تمام اصول خـود         هاي مدرنيسم، حكومت    دكترين حكومت ديني در اوج سرمستي     
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 مگـر پـروژه     را مرهون گفتمان جدايي دين از سياست بودند تمام قد به مقابله با آن قيام نمودنـد تـا                  
الشعاع قرار گرفتـه بـود، بـه رونـد خـود              قطبي سازي دنيا كه اينك با ظهور انقلابي ديني تحت            تك

هـاي انـسانيت در زيـر چكمـه قدرتمنـدان و              ادامه دهـد و صـدايي جـز صـداي شكـستن اسـتخوان             
الفـان  پروژه ولايت فقيه از آن جهت هم براي مدافعان و هم بـراي مخ . مستكبران تاريخ شنيده نشود 

آن حائز اهميت است كه مسير تاريخ را درست زماني كـه مدرنيـسم مـشغول چيـدن ميـوه درخـت                      
استعمار جهاني كه در لباس دو قطب چپ و راست نظام سياسي عالم بـه              . سكولاريسم بود تغيير داد   

ا هاي انباشته از استثمار ملـل مستـضعف ر          پروري مدرن خود سرگرم بود و سرمايه        كشي و برده    بهره
نمود، با ظهور ابراهيمي ديگر از دل تاريخ، بر خود لرزيد و تبـر                هاي عصر جديد نذر مي      به پاي بت  

  . آيد هاي خود كه بر سينه خود ديد كه فرود مي را اين بار نه بر پيكر بت
انقلاب اسلامي ايران تنها نه قيام عليه يك حكومت بـا ماهيـت اسـتبدادي و شـكل گرفتـه بـر          

بيني پديد آورنده اين سيستم بود و امام اين انقلاب،             بود، بلكه خيزش عليه جهان     مباني سكولاريسم 
هاي فلـسفي و عقيـدتي اسـتبداد و اسـتعمار بـر جاسـت، حـرس نمـودن             دانست كه تا ريشه     نيك مي 
  .هاي كم ارزش اين شجره خبيثه كاري از پيش نخواهد برد سرشاخه

ل جهان سنتي و مـدرن، كـه بـا طـرح گفتمـان              گفتمان امت و امامت نه با شعار تخاصم و تقاب         
در صدد انقلابي جهـاني اسـت كـه ايـن انقـلاب      ؛ها ها، مرافقت اديان و همدلي ملت    گفتگوي تمدن 

جهاني، در عين استفاده از مظاهر تمدن، پاسدار كرامت انسان و انسانيت است؛ انقلابي كه از درون                 
خرالزمـاني  آمن برپـايي حكومـت آرمـاني        شود و تسري آن به جهـان عينـي، متـض            ها آغاز مي    ملت

ولايـت  . خواهد بود و از اين حيث، انقلاب اسلامي ذاتا ماهيتي فرهنگـي دارد نـه نظـامي و سياسـي                   
اندازهايي است كه در طـي   ها و چشم ها و بازبيني تمام آرمان فقيه در پي منقلب نمودن دروني انسان  

لقـاء شـده اسـت و ايـن انقـلاب درونـي و تحـول                هاي غير ديني به انسان ا       چندين قرن از سوي نظام    
هـاي   معنوي و باطني ميسر نخواهد شد مگر در سايه گفتگوي فرهنگي و دانشي اقوام و ملل و تمدن        

گوناگون و پاسداشت نظام اخلاقي اسـلام و پرهيـز از هـر گونـه انحـصارگرايي فرهنگـي، دينـي و                      
  هاي استعماري است بلكه سخن      مداران نظام كاري و تسامح با سرد      و اين نه به مفهوم سازش     . سياسي
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                ولايت فقيه، محور دموكراسي اسلامي و عمود خيمه نهضت رنسانس اسـلامي در عـصر
اي متوجه اين كانون همبستگي شود، بـدون شـك،            جديد است و چنانچه هر گونه خدشه      

  رفت اساس نظام و كليت سيستم در معرض خطر استحاله در فرهنگ بيگانه قرار خواهد گ
  
  

  .ها و آشتي جهاني ميان پيروان اديان گوناگون است از گفتگوي ميان ملت
اي جهت به فعليت رساندن تمام ظرفيـت بـالقوه و             و بالاخره اينكه گفتمان ولايت فقيه، برنامه      

استعداد مكتوم تمام آحاد جامعه و بروز همه نيروهاي خفته در انديشه و فكر نخبگان و فرهيختگـان       
  .  سايه امامت انساني كامل، جامعه به سمت سعادت آرماني پيش بروداست تا در

  
  :پيشينه اين نظريه در آثار امام

   كشف اسرار-الف
. اند كشف اسرار، اولين اثر مكتوبى است كه امام  طى آن به موضوع ولايت فقيه اشاره نموده                

 نگـارش آن، رد شـبهات   ش نگاشته شده و با وجود آنكه مقصود اصلى   .  ه 1323در سال    اين كتاب   
بوده است، اما در اين كتاب به شكل مقتضى به ارائـه           و شبهات وهابيت     » اسرار هزارسѧاله  «رساله  

بايد اذعان داشت كه بسيارى بـه ايـن نوشـتار توجـه             . است نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده      
دن كليه حكومتهاى غيـر اسـلامى و از         قبول بو  امام دراين كتاب به غير قابل       . اند كافى مبذول نداشته  

نماينـد، آنگـاه بـه ترسـيم         جمله حكومت مستبدانه رضاخان و نفى مشروعيت همـه آنهـا اشـاره مـى              
»  الهـى اولـى الامـر       حكومـت مطلقـه   «حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر يعنـى            

  : پردازند و براى آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند مى
پـذيرد   دانـد و بـا آغـوش گـشاده و چهـره بـاز آن را مـى                  تنها حكومتى كه خرد حـق مـى       ... «
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بـه  .  كـارش حـق و همـه عـالم و تمـام ذرات وجـود حـق خـود اوسـت          حكومت خداست كه همـه  
خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خـود            استحقاق او در هر چه تصرف كند، در مال        

يـن سـخن را نتوانـد كـرد، مگـر آنكـه بـه اخـتلال دمـاغ دچـار باشـد،                        كس انكار ا    را گرفته و هيچ   
امـام  (» .گردد  مى نحكومت اسلامى اعلا   شود و رسميت     اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مى      

  .)222اسرار، ص خميني،كشف
رسد مواضع امام در اين كتاب در باب ولايت فقها ناظر به مساله تـشكيل حكومـت                  به نظر مي  

ايـشان  . امر امارت نيست، بلكه بيشتر شان نظارتي و استصوابي فقها را مـورد نظـر دارد             و تصديگري   
در جايي از اين كتاب پس از آنكه به مساله وجود اختلاف در مساله ولايـت مجتهـد در بـين خـود                       

را در فروع فقهـي تـصريح نمـوده و در    ) فقيه(نمايند، دامنه حدود ولايت مجتهد مجتهدين اشاره مي 
  :نويسند نگي حكومت و ولايت فقها ميباب چگو

خواهيم بگوييم فقيه هـم   گوييم حكومت و ولايت در اين زمان با فقها است نمي         ما كه مي  ... «
گوييم همـانطور كـه يـك مجلـس موسـسان             هم وزير و هم نظامي و هم سپور است بلكه مي          و  شاه  

 تغييـر يـك سـلطنت       شود از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يك حكومـت و              تشكيل مي 
ن ديندار كه هـم  ياگر يك همچو مجلسي از مجتهد... كند  دهد و يكي را به سلطنت انتخاب مي       مي

احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاي نفسانيه عاري باشند و آلـوده بـه دنيـا و رياسـت                        
شود و انتخاب يك نفـر       حكم خدا غرضي نداشته باشند تشكيل        يآن نباشند و جز نفع مردم و اجرا       

هاي خدايي تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال                 سلطان عادل كنند كه از قانون     
منبـع پيـشين،   ( » ؟ مـي كنـد    خـورد   جـاوز نكنـد بـه كجـاي نظـام مملكـت بـر             و جان و ناموس آنها ت     

  .)185ص
  :اند هدر جايي ديگر از همين كتاب نيز بر شان نظارتي فقها تاكيد نمود

گوييم حكومـت بايـد بـا         گوييم حكومت بايد با فقيه باشد بلكه مي         چنانچه پيشتر گفتيم نمي   « 
ورت ــــ ـاني ص ــ ـي نظـارت روح   ــ ـقانون خدايي كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و ايـن ب             

  چنانچه  دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده و اين امـر بـه هـيچ جـاي               . نمي گيرد 
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 گروهي نيز مـسئله  .اند و برخي معتقد به انتخاب اي از فقها قائل به انتصاب ولي فقيه       عده
گروهي ديگر مسئله را مقيد به يك فقيه ندانـسته  ،قبول دارندولايت فقيه را در حد وكالت      

  دانند و وظيفه سترگ زعامت را بر عهده شورايي از فقهاي واجد شرايط مي
  
  

  .)222منبع پيشين، ص(» . نمي كندخوردمت و مصالح كشور برشكيل حكو مملكت و تمنظ
  

  »  الرسائل «-ب 
تـرين آثـار    ، يكى از ناشـناخته  الرسѧائل كتاب» الاجتهاد و التقليد  «شايد بتوان گفت كه بخش      

معرفى افكارسياسى ايشان باشد و اگر عنـايتى هـم بـدان مبـذول شـده، بيـشتر بـه                     در زمينه   ) س(امام
اهميت اساسى اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح          .  بوده است   و اصولى آن  خاطر اهميت فقهى    

به شكل بارز و بسيار صريحى حاوى نظريه ولايت مطلقه فقيـه و طـرح      بعضى آراى فقه سياسى امام    
العلمـاء  «در ايـن نوشـتار، در بحـث از حـديث         . باشـد   مـى  -ش  .  ه 1329 -ق  .  ه 1370آن در تاريخ    

ام در جواب تفسيرهايى كه ارث بردن علمـا از انبيـاء را منحـصر بـه علـم ياحـديث                   ، ام »ورثة الانبياء 
مقتضاى حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براى علما وراثت در هر              «: فرمايند دانند، مى  مى

 بـراى    پس بايد حكومـت   . چيزى، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء حكومت و قضاوت است            
  »  مطلق جعل و اعتبارگردد تا اين اطلاق و اخبار صحيح واقع شودفقها به شكلى

دانند كه عمـري حـداكثر        اي جوان و ناپخته مي       نظريه ولايت فقيه را نظريه     ،برخي از منتقدين  
اي در نقـل و سـيره         و بـراي ايـن مطلـب، ريـشه        .) 71، ص   1387سـروش : ك.ر(دويست ساله دارد    

: ك.ر. ( و جزء مواردي است كه ناظر به فـروع ديـن اسـت   شود  يافت نمي  )عليهم السلام (معصومين
هـا و اقامـه       ، پس از تبيين برخي از ضـرورت       ولايت فقيه امام در   .) 20، ص 41اكبر گنجي، كيان، ش   



  هفتاد و شششماره /46
  
  
 

ايشان در آنجا   . پردازند  ادله در باب اثبات اين ضرورت، به نقل تاريخچه مختصري در اين مورد مي             
هاي اخير، آنهـا را دال بـر دخالـت مـستقيم فقهـا در امـور                   دههاي علما در س     با نقل برخي از حركت    

از جمله، امام به موضوع نهضت تنبـاكو      . نمايند  سياسي دانسته و به رواياتي در اين باب نيز استناد مي          
و فتواي ميرزاي شيرازي توجه خاص نموده و حركت ميـرزاي شـيرازي در صـدور فتـواي تحـريم                    

دانـستند از   حكم حكومتي ميرا ايند كه علما به جهت آنكه اين فتوا        نم   به جهادي تعبير مي     را تنباكو
ــد  ــت نمودن ــي،  : ك.ر.( آن تبعي ــام خمين ــي   .) 125، ص 1376ام ــود الگــوي قرآن ــك، وج ــي ش ب

 و همچنين )ع(حضرت داود  و   سليمان نبي شاه يا حكومت حكيم در حكومت و سلطنت           فيلسوف
از نظريـه ولايـت     . رش اين ايده موثر بوده است     گيري و پرو    وجود اين الگو در سيره نبوي در شكل       

فقيه كه به عنوان مانيفست سياسي ايدئولوژيك انقلاب اسلامي مطرح شده است تـا كنـون قرائـات                  
متفاوتي بدست آمده كه برخي نـاظر بـر تفـاوت آراء فقهـا و مـتكفلان اصـلي ايـن پـروژه سياسـي                         

 جانــب غيــر فقهــا، در ميــان طبقــه اجتمــاعي اســت و برخــي ديگــر نــاظر بــه نقــدهايي اســت كــه از
  .روشنفكران مسلمان بر اين نظريه وارد شده است

انـد و برخـي معتقـد بـه انتخـاب، گروهـي نيـز مـسئله                   اي از فقها قائل به انتصاب ولي فقيه         عده
دانند، گروهي ديگر مسئله را مقيد به يـك فقيـه ندانـسته و وظيفـه               ولايت فقيه را در حد وكالت مي      

در بـين فقهـاء متـاخر مـدافع         . داننـد   ا بر عهده شورايي از فقهاي واجد شـرايط مـي          سترگ زعامت ر  
برخـي  . نظريه ولايت فقيه در مورد مبناي مشروعيت حكومت ولي فقيه اختلاف مهمي وجـود دارد              

قائل به نظريه مشروعيت الهي هستند كـه بـه ولايـت انتـصابي فقيـه معـروف اسـت و برخـي ديگـر                          
  .دانند انتخاب مردم ميمشروعيت او را ناشي از 

 و آيت الـه عبـداالله جـوادي     »حكومت اسلامي و ولايت فقيه    «اله مصباح يزدي در كتاب        آيت
البتـه ايـن    . انـد    بيش از همه به شرح اين نظريه پرداختـه         »پيرامون وحی و رهبری   «آملي در كتاب    

االله صافی  طفمکارم شيرازی و لمنداني چون آيات عظام ه ديدگاه خاص اين دو نيست و انديش   

براساس اين نظريه مشروعيت حكومت در زمان غيبـت بـا   . نيز ديدگاهي اينچنينني دارند گلپايگانی
  به اين ترتيب اين نظام    . حكم الهي و مشروعيت ولي فقيه ناشي از نصب او توسط امام معصوم است             
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          د شد كـه    ، زمانى كامل خواه   »ولايت فقيه «فهم دقيق ابعاد نظريه حضرت امام در باب
به مشى عملى آن حضرت در دوران زمامدارى جامعه و آراء و نظرياتى كه در زمينه اصل                 

   اند ، توجه كافى مبذول شود ولايت فقيه و محدوده اختيارات و شئون ولايت ابراز نموده
  
  

گانـه     و تمـام كارهـاي قـواي سـه         -نـه بـرعكس    -گيرد    است كه مشروعيت خود را از ولي فقيه مي        
  . عتبار دارد كه رضايت ولي فقيه را به همراه داشته باشدزماني ا

اله جوادي آملي نيز در تحليلي فلسفي از قاعده لطف بـه مثابـه اسـتدلالي بـراي انتـصابي                  آيت
نظر و انتخاب مردم در اين نظريه هيچ مشروعيتي به حكومـت فقيـه   . گيرد بودن ولايت فقيه بهره مي    

يعني مـردم كارشناسـان مـذهبي را انتخـاب          . است   رجوع به بينه     دهد و رأي به خبرگان در واقع        نمي
  . شود ها موجب يقين ديگران مي كنند تا آنان فقيه اصلح و اعلم را كشف كنند و شهادت آن مي

اي نيز از جانب  بر اساس نظريه انتخاب در زمان غيبت امامان معصوم و در شرايطي كه نماينده 
اين . الشرايطي را براي حكومت برگزينند       است كه فقيه جامع    است، بر مردم واجب     او مشخص نشده  

نظريات طبعي انتقادي دارند و با توجه به مشكلات نظري و عملي نظريه نصب و تجربه ولايت فقيه                  
ولايѧت  «آثار متعددي در ايـن زمينـه نوشـته شـده كـه كتـاب                . اند  در جمهوري اسلامي شكل گرفته    

» دراسات فی ولايѧة الفقيѧه     « و به ويژه     آبادی   صالحی نجف  االله  نعمتاثر  » فقيه، حکومت صالحان  
  .ها هستند  منتظري از مهمترين آناالله اثر آيت

ولايـت بـه مفهـوم    «و » ولايـت بـه مفهـوم خبـري    «هاي ولايت فقيه بـه       صالحي با تقسيم نظريه   
يـت فقيـه بـه      او معتقدان نظريه نصب را قـائلان بـه ولا         .كند  اين دو نظريه را از هم متمايز مي       » انشايي

و » فقهاي عادل از طرف خدا منصوب به ولايـت هـستند          «داند، به اين صورت كه؛        مفهوم خبري مي  
مردم بايد فقيهـي داراي شـرايط را بـه ولايـت انتخـاب              «ولايت فقيه به مفهوم انشايي را به صورت؛         
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 انتخـاب مـردم     او در دفاع از مفهوم انشايي ولايت فقيـه كـه نقـش اصـلي را بـه                 . كند  بيان مي » كنند
 از -يا يك فقيه غير معين-دهد، معتقد است كه نصب فقيه از سوي خدا به اين معنا كه همه فقها        مي

در مرحلـه اثبـات نيـز       . طرف خداوند ولايت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نيست            
را بايد ناظر به مفهـوم      پس دلايل عقلي و نقلي ناظر بر ولايت فقيه          . ادله كافي براي آن وجود ندارد     

هـا و نظـم بيـشتري         هاي مشابهي را با افزوده       منتظري نيز استدلال   االله  آيت. انشايي ولايت فقيه دانست   
هاي ديگري ولايت انتخابي را منوط به فرض عدم اثبات مدعاي          دنبال كرده و در مجموعه استدلال     

آن در مقـام ثبـوت، فرضـي را    او در توضيح عدم امكان نـصب عـام و خدشـه     . كند  نظريه نصب مي  
كند كه در يك زمان بيش از يك فقيه داراي شرايط ولايت موجود باشد و پـنج احتمـال          مطرح مي 

  .كند قابل تصور را در چنين حالتي مطرح كرده و به هر يك از آنان نقدهايي را وارد مي
جانـب  احتمال يكم آنكه همه فقهاي واجد شرايط يك عـصر بـه صـورت عـام اسـتغراقي از                    

در اين صورت هريك از آنان بالفعل ولايـت داشـته و مـستقلا حـق اعمـال       . منصوب باشند ) ع(ائمه
  . ولايت دارند

همه فقها به نحو عموم ولايت دارند، اما اعمال ولايـت جـز بـراي يكـي از آنـان         . احتمال دوم 
  . جايز نيست

  . فقط يكي از آنان به ولايت منصوب شده باشد. احتمال سوم
 همه منصوب به ولايت باشند، لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگي و                 .چهارم

  . اتفاق نظر با ديگران باشد
مجموع آنان منصوب به ولايت باشند كه در واقع همه آنان به منزله امام واحـد هـستند                  . پنجم

  )1411، منتظري: ك.ر. (كه واجب است در اعمال ولايت با يكديگر توافق و هماهنگي كنند
از هنگـام   . شـود   ولايت محدود فقيه مدتهاست كه در فقه شيعه پذيرفته شده و به آن عمل مي              

بر مبناي اين نظريه مجتهدين حق قضاوت، صدور فتوي         . ايجاد مقام مرجعيت در سده چهارم قمري      
ست كـه بـه بحـث در      از نخستين فقهاييشيخ مرتضی انѧصاری . و اخذ وجوهات شرعي را دارند 

 خـود مطـرح كـرده و منـصب فقيـه            مکاسѧب او اين بحث را در كتاب       . پردازد  ولايت فقيه مي  مورد  
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او ولايت فقيه در افتا و قضاوت را        . دهد  الشرايط را در سه منصب افتا، قضا و سياست شرح مي            جامع
استقلال فقيه  «او معتقد است    . پذيرد ولي در گسترش آن به حوزه امور سياسي ترديد جدي دارد             مي
شـود، بـه عمـوم ثابـت          چه از اخبار وارده در شأن علما تخيـل مـي            تصرف اموال و انفس، جز آن     در  

  » .است نشده
البته بحث راجع حكومت ديني و ظرفيت هاي بالقوه دين در امر برپايي نظام اجتماعي سياسي   

ويـژه اي   منحصر به فقها نبوده است و در ميان طبقه روشنفكران غير فقيه نيـز ايـن مـساله از اهميـت                      
پس از سيد جمال و نهضت بيداري اسلامي كه توسط او و اخلافش در حوزه      . برخوردار بوده است  

آراء اقبـال نيـز در      . تمدني اسلام رقم خورد، اين جنبش در ميان افرادي چون اقبال پـي گرفتـه شـد                
ن دينـي    انديشه روشنفكراني همچون بازرگان و شريعتي كه از سـنخ روشـنفكرا            مورد استقبال ايران  

  . گردند شد قلمداد مي
 به عنوان رويكرد خـود در ايـن     - امام خميني    ولايت فقيه دانم با مقدمه ناشر       در پايان لازم مي   

امام خمينى پـس از  :  همنوايي نمايم و توجه خوانندگان گرامى را به اين نكته جلب نمايم كه             -مقاله
 بـا  1357 بهمـن  22دارى و اتحاد مـردم در  آنكه قيام الهى خويش را در پرتو عنايات حق تعالى و بي        

سرنگونى نظام سلطنتى ايران و تشكيل جمهورى اسلامى در ايـن كـشور بـه ثمـر نـشاند، بـر اسـاس            
خواست عمومى ملت ايران و بر طبق اصـول قـانون اساسـى نظـام اسـلامى در نقـش رهبـر انقـلاب                        

رو فهم دقيق ابعاد نظريه حضرت از اين   .اسلامى، ولايت و هدايت جامعه اسلامى را بر عهده گرفت         
، زمـانى كامـل خواهـد شـد كـه بـه مـشى عملـى آن حـضرت در دوران                      »ولايت فقيه «امام در باب    

زمامدارى جامعه و آراء و نظرياتى كـه در برهـه پـس از پيـروزى انقـلاب اسـلامى در زمينـه اصـل                         
هاى  ها و نامه    ها و پيام    رانياند و در سخن    ولايت فقيه و محدوده اختيارات و شئون ولايت ابراز نموده         

 )6، ص1376امام خميني، . (ايشان منعكس گرديده است، توجه كافى مبذول شود
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